
يل در عرفان اسلاميتعط
دريتار تأيتار 10/03/1392: افتيخ  06/06/1393:دييخ

*مهدى گرجيان محمد ________________________________________________________
فمـع **يوزـار

دهيچك
 بـه عنـوانيتعـال فات آنهـا از حـقي كه در توصـيا دارد، به گونهياژهيتويل نزد عرفا اهميتعط

و مجهـول مطلـق،يب الغيغ: موضوع عرفان مانند و بـارز دارد؛يحـضور مـستق وب، باطن مطلق م
و كار داردي با تعطين گام، عرفان نظري در نخستيگوي ل عبارت اسـتيدر اصطلاح، تعط.ل سر

رويتعط.يتعال از عدم امكان شناخت حق مييل به دو ي، سـلبو نفـيكـيمانـد كـهيك سكه
د ل، مـدلوي اسـتو دومـي مـدلول مطـابقيت معرفـت؛ اولـيـ، اثبـاتغايگريمعرفت استو

مـيل، شناختغايرسش به تعط.يالتزام  در واقـع،لي ـتعط بنـابراين. سـازديت معرفت را آشـكار
و) امتنـاع شـناخت(ي سـلبيمعنـا: گر اسـتي مـلازم همـديان دو معنـايمي مرزي شناساي مسئلة
ا ). امكان شناخت(يجابيايمعنا روينگارندگان در و روشيشـناخت كرد معرفـتين پژوهش، با
مپرداختهلي مختلف تعطيها، به ساحتيليـ تحليفيتوص و تعـددنسازيو آشكار د كـه تعـداد

بهيتوي، عنايو كشفي، عقليادلة شرع مي تعط مسئلةژة عرفا و بـر اسـاس آنهـا،يل را نشان دهد
نيو مراتب تعطيمجار ا ي ـدر نها. شونديميز شناساييل ن اسـت تـا بـا اسـتخراج ي ـت، تـلاش بـر

. گردديه سازماندهيك نظريل بصورتيو احكام، تعطي از مبانيا مجموعه

.يه، سلب، اثبات، ذات، اسم، تجليعلم، جهل، تنز:يديواژگان كل

. گروه فلسفه دانشگاه باقر العلومدانشيار*
.ي اندونزياسلامكالج فلسفه استاديار گروه**





62 

هم
زد

نو
ال

س
/

ان
ست

تاب
13

93

 مقدمه
دريعرفان، نوع حقي شناخت است كه براي و شـهود قلبـيافت ي مبتنـيقت، بر كـشف

پياست؛ علم طييتبي كه در و ي ـف، تحلي از ترجمه، توصـي مراحلين شهود عرفا در ل

پدييتب م»يعرفان نظر«د آمده است، با عنوانين به اتفـاق نظـر محققـان،. شوديشناخته

طرين عارفي اوليقونو و شهود را به صورت علمي است كه معرفت از  مدونيق كشف

بـيثيح: دانستيمي را در دو محور اصلي مسائل عرفان نظريو. كرد ن حـقيت نسبت

آ و عـدم و معرفت به امكان شـناخت ،1373،ي فنـار/6ص، 1373،يقونـو(نو خلق

هميم، ناظر به تعطي مستقطوربه محور دوم در واقع،)48ص و از نيل است ز،يـن جهـت

كليجا ميات عرفان نظريگاه موضوع پژوهش در .شودي، روشن

 بـودن ذات حـقيافتنيـناص مسائل محور دوم، بـر دسـتي مسلمان در تشخيعرفا

آنييتب. اند اتفاق نظر داشته ان مـين مسئله، هنگاميان از پردازنـد،يكه به موضوع عرفـان

م  د. شوديآشكار و ي ـثمانرؤوسويگر، بحث از موضوع علم، جـزء مبـاديبه عبارت ه

و امتنـاع شـناخت ذات حـق كـه موضـوع ي ـبنابراين، مسئلة تعط. فلسفه آن علم است ل

نيعرفان نظر ازي است در واقع، محور دوم بـر.ن علم قرار داردي، در رأس مباحث فلسفة

زيتقدم منطق محور اول  حقيرا عرفان نظري دارد، اتيـ است كـه بـه تجليقت علمي در

غ پردازد؛ از آنجا كه ذاتيميتعالحقيو كونياسمائ و مجهول مطلـقيالغبي حق، وب

و تجلياست، مكاشفه، تنها به تع  مينات ا.رديگيات ذات مطلق او تعلق ن رو، عرفـانياز

ميات ناميز علم به تجلينينظر .شوديده

ا دريعرب ابن آثار ويژهبهوين عرفا متوندرليشود كه تعطيمي سع پژوهش،نيدر ،

م. شودي، بررس توانحد  مـسائليشـناخت معرفـتيهـا جنبـه رسـدياز آنجا كه به نظر

 بـا توجـه بـه ارتبـاط اسـت، شـدهين كمتر بررسآي وجودشناختةعرفان نسبت به جنب

ايـم موضوع تعطيستقم رويـن تحقيـل بـه شـناخت انـسان، مباحـث آن در كـرديق، بـا

ميشناخت معرفت ي عرفـان نظـريد بتـوان بـر اسـاس مبـانيشـا به علاوه،. شوديدنبال

مياهيموجود، نظر  متعـاليزان شناخت انسان نـسبت بـه خـداي مستقل را در خصوص

اطرحم و نيكرد ميم تحق ضرورت انجا، خودز به نوبةين امر . سازديق را دوچندان
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يبـرايشـناخت از لحـاظ معرفـترايلحـاظ وجودشـناخت، استيدر اينجا ضرور

و سوء خلطازيريجلوگ ذاتاز مثـال، عرفـا طـور بـه. كـردكيتفكاريفهم بس مباحث

غ  و بـدون شـك، كـهيدر حـال؛انـدهكـردريا عدم محض تعبيوب به عدميالغبيمطلق

ا  عديمرادشان از  امـامةا به گفتييشناخت بلكه عدم معرفت نبودهانه شناس وجود، عدممن

ص1373،ينيخم(است، در حكم معدوم مطلقينيخم ،84.(

 مفهوم تعطيل
ري عربي لفظ،ليتعط از»عطل«شةياز  را بـهيها زنـ عربيوقت. است»لعطّ« مصدرو

ميتوص» �����« ايف ويـن وصف او را به فقـدان آرايكنند، ز خلـوش رينـت تـصوي از


	�(نموده است��
����
������ 
ن). ���� ميز به هر مورديعطل  شـودي اطلاق

چيكه معنـا و فقـدان مـ.دارد را دربـريزيـ خلـو رايرسـد معنـاي بـه نظـر  جـامع آن

:آورده استنيچنيدي به تبع از فراهيروزآباديف

و تَـركْ الـش« و الإخْـلاءَ ج1991،يروزآبـاديف(»يئٍ ضَـياعاً التَعطيل التَفْرِيغُ ص4م، ،25/

ج1414،يديفراه ).1231ص،2،

حقياز اصطلاحاتليتعطاصطلاح اما يقـي است كه در علوم مختلف، اعـم از علـوم

و كـلا مانند و ادبيو علـوم اعتبـار عرفـان م، فلـسفه .، كـاربرد دارداتي ـهمچـون فقـه

ايگستردگ ا،ين واژه در عرفان اسلامي كاربرد رايمعانرادة امكان مـ مختلف سـازديفـراهم

م زيكه از جمله آنها :ر اشاره كرديتوان به موارد

با- و انكار وجود ص2001،يعرب ابن(يتعالير كفر ).46م،

حقينف- اكه صفات از ذات حقلياز تعط معناني عرفا د، ي ـقت توحيرا در مباحث

و تنزيتشبوديمراتب توح  وه كرده حق مطرحيه نويدر برخ اند  سندگان معاصري از آثار

ماريبسمعنانياز،ين ، 1388پنـاه، زدانيـ/29ص، 1372،يانيآشـت:ك.ر(خورديبه چشم

).210ص

-و آثار اسماءيع خلو  از مظـاهري در مظهـريو عدم ظهور اسـميالاهن از احكام

ص1366،يعرب ابن:ك.ر(حق ج]تابي[همو،/26، ).229ص،2جو162ص،1،

و معرفت بشرينف- حقي ادراك ص4ج،]تابي[،يعرب ابن( نسبت به ذات و 204،
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ص1ج ايو معنا).13ص، 1387،ي قونو/39ص،م1993 همو،/271، نيـ مورد نظر در

حقيسلب امكان ادراك بشريعنيل،ير از تعطياخين معناينوشتار، هم يتعال نسبت به

.است

ليمترادفات تعط
و توصـيـن مفهوم در تعبيال، جا دارديل بحث از مفهوم تعطيدر تكم يفات عرفـانيرات

طري تعطو شودي بررس شتريب و مفاديل از وي ادبـيشود كه در كاربردها دنباليق معنا

مي زبانيها قالب ا.رودي به كار كمَثلْـه شَـيئٌ«ريـنظينـيديراتـينجا تعبي در سلاَ«،»لَـي و

بِ علمْا يحيطُونُ ك«و»�هرِفَتعقُّ مح َرُفْناكا عوياهم» م مـيـپياژهيـت ايكـي. كنـديدا نيـ از

و قالب ا»هيتنز«ها كاربردها و نقلي تعطين واژه در اكثر موارد كاربردهاياست كه هـا قـولل

هميگرچه تنز. دارديري مختلف، حضور چشمگيها در سنت  ل ذكـر ي ـشه بـه همـراه تعطيه

م نشده، ام بهيتوان گفت كه هر جا تعطيا نيان آمد، تنزيمل ،يعربـ ابـن:ك.ر(شدهز مطرحيه

ص 1366 پـيـنرال ي ـتوان مفهوم تعطيم بنابراين،).199، و مباحـثيـ اصـطلاح تنزيز در ه

.كردمربوط بدان دنبال

م در ات مهم از اصطلاحيكيهي، تنزيدر مباحث عرفان .ديـآيشناخت حق به شمار

رايتنز،يجرجان و صفات سـلبيخداوند از نقا نگه داشتن دوربهه  ـتعريص ه كـردف ي

ص 2007،يجرجان(است زين تعريا).66م، جيـراي اصـطلاحي با معنـاياديف تا حد

ازيجاهبيعرب ابن. مطابقت دارده در عرفانيتنز و رفعـتريتعب دور نگه داشتن، علـو

آ  شرياستفاده كرده كه ناظر به ربك الأعلىَسبحِ«فهية مايو. است)1:ياعل(» اس بـارهني در

هي كه در حق داردحيتصر نيامرچيقت، غ ست؛ به جز اسماءي در دسترس ما و ازي حق ر

ميفي هر توص بنابراين،.ميشناسي را نم اسماء  اسـم حـق شـود، تنهـا بـهي كه از ما صادر

ــاره دارد ــن:ك.ر(اش ــ اب ــي[،يعرب ــا ب ج]ت ــو،/ 515ص،1جو 196ص،4، ،م2001هم

ص2008،يقونو/ 315ص ص1371، همو/45م، صم1995،يسلم/ 197، ،221.(

 ـهرچند مفاد تنز  180: صـافات/2-1: اخـلاص/ 110: طـه/36: اسـراء(ه در قـرآن ي

/71:حـج/ 103و91: انعـام/68: ونسيـ/97: عمـرانآل/22:اءينبا/ 97/100: عمران آل

��� ـتنزلفظل،ي شده است، اما همانند تعطانيب)11:يشور/! �: � ن ي ز در قـرآنيـه
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ا. است مدهاين مياريبساتيدر روان لفظ،يان حال،يبا  نمونـه، طوربه. خورديبه چشم

كهي دو روا،خ صدوقيش  ـرا بـه تنز» سـبحان االله«عبارتت را آورده كـرده معنـاه حـق ي

ص 1416صدوق،( بيبد).45، چين و مقدسز مسبيان كه او از هر  ـاما روا. استح ت ي

عمو«: استهص داديه تشخيگر، شرك را متعلق تنزيد هتَنْزِيه ف مشْركِ يها قَالَ ).همـان(»كلُُّ

ا و معـانين روايدر ديـ مقابـل توحيت، شرك به نحو عام آمده كه شامل همه نوع شـرك

و از جمله آنها، خود تنزيم و توحيشود زيه  ـرا تنزيـد اسـت، و ي ويـ توحه د، عمـل منـزهِّ

ايموحدّ در برابر ذات نز  و در و واحد مطلق است و امتيـه از دو طـرفيـن عمـل، نـسبت

حقي در حال؛ فرض شده است  ايتعال كه ديـد نمايـ او را توحينكه كـسي واحد است بدون

»داحج َهَدحنً ومپ.»و  ـپـس تنز.»يوصفهو أكْبرُ منْ أن« كه است تر نقل شدهشيبه علاوه، ه ي

هميدر هر دو روا نفير فناري معناست كه به تعبت . استيي لااقتضاي،

كهبري برخيحت.ح استيه، تسبيمترادفات تنزگريداز آي كل طوربهآنند ياتيـ، همه

رايـ، مفهوم تنز است به كار رفته آنهادريا تعالي سبحانةكه كلم ،يمطهـر(دربردارنـده

ج 1369 عز، عـلا، هو، احد، صمد، جلّ:ماننديصفاتو اسماء).168ص،3،  ـسـلام، ز، ي

غيمن درل استعما كه بنابر آنها نظايرو ب، اكبر، فوقيع، غني، باطن، ازل، و قـرآن عرفـا،

و اطلاقيبيغازكه هستند تنزيهييئاسما،اند شده داده نسبت خالق هستيبه روايات ت

تعازاو ذات و اعتبارات حكاييهمة .كنندميتنات

ايغ عير از نيرفا اوصافن واژگان، حقي تنزيز براي را : نـد ماننـداهكـار بـردهبيتعاله

و تفرقه و تفرقهيه را با تفري، تنز عوارف المعارفدريسهرورد. جمع  دانـديمـيكـيق

ص1364،يسهرورد( ،365.(

مـه مترادفيه با تنوي، تنززين كاربردهايدر برخ دريه قونـو شـود، چنانكـيخوانده

ازيكنار تنز تن ه، بيوواژة /69م، 2003،يقونـو(ه اسـت كـرده استفادهيان انواع تنزيه در

ج]تابي[،يعرب ابن ).92ص،1،

ديتنز و ا مذكور،يگر معانيه و نفـين جهت كه همگياز  بـا ند، اسـتواري بـر سـلب

روول مترادفنديتعط اي با توجه به . اسـتيو اثبـاتيشناختن سلب، معرفتيكرد بحث،

زيسازگارلين معنا با مفهوم تعطيهم ايپراي دارد؛ ن گفته شد كه سلب در مفهوميش از

حقي تعطي اصطلاحيو معنا .يتعـال ل، عبارت است از عدم امكان شناخت انسان نسبت به
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االبته چنانكه در مقدمه اشاره شد، نينجا نفـيسلب در يبلكـه نف ـست،يـ مطلـق شـناخت

ا يتـيالجملـه، واقعيفـيتعـال ست؛ چرا كه شناخت انسان نـسبت بـه حـق شناخت مطلق

ا.ر استيانكارناپذ ميآنچه كه در حاين ايت اسـت، بررسـيز اهميان و ثغـور نيـ حـدود

مين معنا كه انسان در چه موارديبد. شناخت است يتعـال توانـد بـه حـقيو تا چه اندازه

و در چه موقعيپيدسترس ازيتيدا كند ميابيراه، خود را و قاصر .نديبي به او عاجز

و مجار لي تعطيمراتب
و شناخت، به دو عامـل وابـسته اسـتيتعط و سلب به موازات ادراك يعامـل درونـ:ل

بو)فاعل ادراك( انسان به عنـوان فاعـل ادراك از دو گونـه ). متعلق ادراك(يروني عامل

ا.يشهودـيو حضوريحصول: ادراك برخوردار است يتعالحق، ذاتزيندراكمتعلق

كلو ا. استيو خلقي ربوب اسماء او در دو صقعيمراتب جريبر ويان تعطين اساس، ل

و اسـفار معرفتـ يش، در چـارچوب مراتـب كلـيخـويامكان شناخت انسان در عروج

.دشويميريگيپيتعال حق

ل در مقام ذاتيتعط.1

عياكثرنظر به اتفاق،ن مقاميا مـ، قا رفات مطلق و تـوان بـهيبل شـناخت نخواهـد بـود

عليگفت تعطيسادگ و اجمـاع كلـيا. الاطلاق استيل بر مقام ذات، حاكم ،ين حكـم

، ذاتة در مرتبـ،ليـا تعطيآكه شودي در ادامه بررسودشون بحثيتواند نقطه آغازيم

م ديشوديمتوقف ميگر مراتب سرايا به ويبـيغيتيمنظور عرفـا از ذات، هـو.دابييت

تعيو عاريمطلق به اطلاق مقسم و صفتي از هر  اثبـاتي بـرا شانيـا.است ن، نسبت

حقيافتنينا دست دلايتعال بودن ذات ا كه اند ذكر كردهيمتعددلي، چنـدانيب به نجاي در

م .ودشيادله اكتفا

تع)الف ني عدم

ازيكـيان شـده،يـبيدر مباحث عرفان نظـر وجوديدر مبحث وحدت شخص چنانكه

ا لايلوازم ا ذات حق است بودنيبشرط مقسمن اصل، نيو  دنبالبه نتيجهز چندين لازم
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ا. دارد حقياز جمله و نـسبتيتعة فراتـر از همـونيتعـلايتعال نكه ذات ؛سـتها نـات

مـ، عدم نسبتيعني»لا« با حرف،كه نسبت او با خلقيطور به نيـا.شـودينـشان داده

و لازم اصل وجودينت بـي، فرض برقراري عرفان نظريشناختجه وي نسبت علم ن عـالم

م هر. كنديمعلوم را نقض و ارتباط بنابراين، وي حق تعالين ذات اطلاقيبيگونه نسبت

همبر. استيخلق منتف تعياساس و نسبت وجودين عدم غين حقي با  در مقاميتعال ر،

غيذات اطلاق و ظرف برا، خوديبيو بوريغي طرف ج]تـابي[،يعرب ابن(دنخواهد ،4،

ص1387،يقونو/ 367ص ص1373،يفنار/ 104ـ103، ،252.(

پيدلمشابهكهل عرفايدلاگريداز دلن استيشيل  ـنهايبـي بـر كبـراي مبتنـيلي، ت ي

ميتعال بودن حق اويثلو عدم ص 2001،يعرب ابن:ك.ر(استت ، 1373،يقونو/ 205م،

ص1373،يفنار/38ص ،296.(

آي محكماتازيكي كمَثلْه شَـيئٌ«ةي كه بر اصل عدم مثل دلالت دارد، سبـه. اسـت»لَي

اين اخلاصةات سوريآيعلاوه، تمام  ايعربـر ابـن ي ـبه تعب.ن معنا اشاره دارديز به نيـ،

و عصار،سوره و فـوق تنزيـ اصل تنزة خلاصه و تـشبيـه مطلـق ،يعربـ ابـن(ه اسـتيه

).559ـ 558ص،4ج،ه1410

ب بودنيغ)ب

و بطون ذات اطلايغ بـه لحـاظ گـاه: سـت حق از دو جهت مورد نظـر عرفايقب بودن

م  حقيمدركِ گفته و آن مقـام از همـيـني، معلوم احديتعال شود كه  مخلوقـات،ةست

ن.ب استيغا مديگاه غز با لحاظ خود مـيـرك كه ذات حق اسـت، آن را بـا. نـد دانيب

غ دو لحاظيدقت در معنا  ليم،بي اطلاق حاظ اول، برخاسته از لحـاظ توان دانست كه

آنيست، ناشينيت كه ذات حق، معلوم احدين واقعيايعني.دوم است   از آن است كه

تعيپيمقام، مقام و ظهوريش از و نسبت،و انسان استن اويهـا تنها به اسماء  خـاص

ج]تابي[،يعرب ابن(نات استيكه پس از ظهور تع علم دارد ،م2008،يقونو/72ص،3،

غايضمةباردر).109ص آير و هو يدركِ الأبَََََََََََََصار«:فهيشرةيب در ارالأبص انعـام(»لاَ تُدركُِه :

شديعرب از ابنيسخن)103ص اه نقل ضميكه غاين م ب، خود عبـارت اسـت از عـدير

اا شهوديق ابصاريادراك از طر حقن جهتيو از را اگر او معلـوميز باطن است؛يتعال،
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غ باشد،ياحد و نه ج]تـا بـي[،يعرب ابن(بي نه باطن است م، 2003، همـو/ 220ص،2،

ص1373،يقونو/39ص ص1373،يفنار/24، ،227.(

و بطون ذاتيغيبر اساس كبرا حق،ل در ذاتي اثبات تعط،دش چنانكه ملاحظه ،ب

و در موارديدر آثار عرفا بس مـ حجاي با كبرايار متداول است د شـويب قرب او تكرار

ميكه همگ دلي را در اصل تعيعنيل اول،يتوان به .ن، ارجاع دادي عدم

 حجاب ذات)ج

ي بـرايق هـستيحقـا كـشفو قلب عارفازها، رفع حجاب در عرفانيقيمعرفت حق

در. اوست الريمسروح انسان و صعود طري بازگشت  ـاالله با گـام نهـادن در ق سـلوك، ي

ديكيرايو نورانيمانظليها حجاب ميگري پس از و به همان انـدازهيزداي از خود د

م كه حجاب و صـفاتي روح انسانيو واقعي اصلةروند، چهريها كنار  كه مظهر اسماء

ميالاه و صفات حق در قلب سالك تجليعنيگردد،ي است آشكار امـا. كنديمي اسماء

ه قلب   احاطـه نخواهـديتعـالت مطلقـة حـقيهووي بر ذات نامتناه وجه،چيعارف، به

ز افتي و قـربتب مراني اگر به بالاتريحترا انساني؛ بي رسـيالاه ـفنا و از نيشتري ـده

ن برخورداريات ذاتيافت تجلياستعداد در هوهرگـز،زيباشد  ـاز  ـمظهرويت امكـان ي ت ي

, +*$�( )$' &%$#«: افـتي نخواهدييخود رها ي امكـانن جهـتيـا.» /$.�- &%$#

كهيرگتزرب و تـاينيرفع شدنن حجاب خلق است  بـه درگـاهيابي ـابـد، مـانع راه ست

ص 1366،يعرب ابن(گردديميتعال حق ج]تابي[همو،/55، ، 1373،يفنـار/ 276ص،3،

صه1410،ينيخم/ 218ص صه1415،ييطباطبا/79ـ71، ).140ـ136،

 مخالف آراء

قريتوان گفت اكثريم ان، مسلمايعرفاب به اتفاقيت عقيـ بـر  كـه ذات ده هـستنديـن

و تعطي ادراك بشر، خارج از دسترسيتعالحقياطلاق  بـر.استل در آن موجهي است

ا بس،ن قوليخلاف ايار اندكي تعداد ن باورند كه ذات حـق، قابـل شـناختي از عرفا بر

: از آن جمله. استيا كشفييعقل

 تركه ابننيالد دگاه صائنيد) الف

شر ابن ميتصرد القواعديتمهح خود بر تركه در حقيكند كه معرفت عقلـيح قـتي بـر كنـه
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و.ر استيپذ از عقول كامل امكاني برخيحق، برا  در مـوارد متعـدد، معرفـت بـه ذاتياما

اكه دانستهي را منتفيتعال حق قـال، 1360تركـه، ابـن( اسـتين معرفت، معرفت كـشفيالبته

18.(

چنيممكن است معنا توي عبارت اهيجن  ـشود كه عقـل در گونـه معرفـت، عقـلني

مياحقي است كه به نحو انفعاليابزار و نقاط تاريق را درك  خوديهاو ضعفكيكند

و شهود قلب ميرا با نور كشف ا. كندي برطرف  ـعقل در ،يهـيو تنزيهين حالـت تـشب ي

و كشف است كه حق را با صفات ثبوتيمط مي توصيو سلبيع شرع ا. كنديف ز آنجا اما

و كشف فقط به رتب ميالاهةكه شرع ني حق ز در همـان حـد متوقـف ي ـپردازند، عقـل

ج]تابي[،يعرب ابن(است م).619ص،2، ن استيا مانديمي عقل باقي كه برايداني تنها

غ ميا.كندو با واسطه، به فوق آن رتبه نظرمير مستقيكه او به صورت  است كـهيدانين

و شرعيبرا  ـدليـلبه كشف و تعري ب  ـواسـطه بـودن آن در درك حقي قـت، فـراهميف

ولين و روابـطي عقل به همراه امكانات خاص خـود از جملـه اسـتنباط اسـتلزاميست،

و سـل عقـل منـو را بـصورت خود،)41صم، 2001همان،(ملازمه مـير ويم نگـه دارد

ايقيحقا صريماني را در پرتو كشف ميو نور شهود .كنديح درك

آن عقل منوةبار در چنانكه اير به نور هـدا گاه كه منور گفته شد، عقل  شـود،يمـانيت

و اطواريبه درك بالاتر م،ن مراتب آنيي ارتقا و قادر خواهد بود پس از كه انـسان بـه ابد

و شهود، به مرا  دري دستي علم حضوريتب بالا مدد كشف نيـايهـا دادهةبـار افـت،

و تحلي تجزيعلوم حضور و استدلايه بهودينمايورزلل وي عقلانـيفهمپس از آن،

اي مبتنييها استدلال و مكاشفهي بر عقل از د بـر ي ـتركه با تأك ابن. ابدي دستهان شهودها

و فطرو عقل منوي عقل فكرييجدا  بـه همـراهيالاهـقي عقل به حقـاي، بر دسترسير

ايه سخن عرفا مبني در توجيو. ورزديمدي تأكينور مكاشفه قلب مكني بر اشـفه كه طـور

ب، وراءيد كشفيو توح  مي طور عقل است، ايان ايكند كه مرادشان از نين سخن ستيـن

ا ص 1366تركـه، ابن( عقل اساساً ممتنع استين طور برايكه ادراك ا).248، نيـ البتـه

 را افـادهيل محـص امـر،ير قونـويـ است كه به تعبي عقل در حد احكام سلبيشناس ذات

وينم ،ين بـه اطـلاق مقـسميا عدم تعـي بودنيل سلب به ثبوت مانند نامتناهي تعد كند

ازچيهرايزد؛ينمايافاده علم نم و وحـ، عقـل،قلـب يك حقي شـرع قـتي، تـوان درك
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باو كنه اطلاق ذاتينامتناه ا. نخواهند داشـت،چه بدون واسطهو واسطه را چه  ـاز ن ي

)«جهت، م نارسايريتعب»8@' ?*<*=>�  �; 2: 789 �1*.62 �345 �12*.0 ويـآيبه نظر د

ايشا طغي آملين لحاظ استاد جواديد از مي آن را ، 1387،ي آملـيجـواد(دانـديان قلم

).113ص،2ج

جيد)ب يليدگاه

اياز برخ چني سخنان يتعـال بـه حـقيابي ـكـه راه شـوديم برداشتنين عارف بزرگ،

ن طرستيممكن وي مگر از اوق اسماء وپ. صفات  ورودةصـفات حـق، دروازس اسماء

و شهود ذات او و يرقـ«:ستبه ساحت كشف و صفاته مطلقاً يفيشاهده العبد أولاً في أسمائه

 خـاصي عقل به معنـايتركه كه به امكان دسترس ابنبر خلاف.» معرفة ذاته محقّقاًيبعد إل

ج معتقد بود) عقل منور( تيلي، و در كـشفيقحقّ به امكان معرفت به ذات حق به نحو

ج2000،يليج(است قائلياعل ص1م، ،21.(

دلي اثبات مدعاي برايليج حديميلي خود، عرفمن«ث معرفت نفسيآورد كه بر

بيبد. استيمبتن» نفسه فقد عرف ربه  كهين اان و رب مذكور در حدي نفس ث، نـاظرين

ب  و عيبه ذات هركدام است ا.ت برقرار استينين هر دو  ـاز از كـه عبـدي هنگـامن رو، ي

و خود وارديالاه به صقع روح گذر كرده،ي كونةمرتب و نفـسش را قـتيحقشده ذات

م  حقيمشاهده مينيتعال كند، ويز مشهود او و ي متحقق به معرفت كـشف،، خوديگردد

ميبه ذات اطلاق ج(شودي او ص1همان، ،39.(

م و ظهـوراتيدرست است كه انسان  بـهيتعـال حـق نـاتيو تع تواند از راه اسـماء

پ طريدا كند، اما ذاتيذاتش علم ويت، ذات اطلاقـق اسـماء، معلـوم خلـق اسـيـ كه از

ن تعي بلكه ذات مطلق متع ست؛يصرف وجود حق ويو كـونينـات اسـمائين بـه  اسـت

و سلوك معرفتيانسان در فرا طريند ادراك  ـاش از ويمتعـ بـه صـورت،ق اسـماء ي نـهن

م،مطلق ج]تابي[همان،(دابيي ذات را ريـن/ 215ـ ـ214ص،4، م، 2004،يمبـسطا:ك.ز

ص 1372،ينيخم/ 141ص ع).44، بينياما نسبت و ذات رب كـهيت يون ذات نفـس

خويدل تبش را بر آن بنا كردهيل و اثبات تحقق معرفتيياست، در  به ذات حـق ناتمـامن

م ايزد؛يآيبه نظر عيرا ذاسي وجودشناختي امر،تينين  اطلاقيات حق به اقتضات كه

خويو عدم تع همشين اوينات حاضر است، ولـيتعة در  انـسان در درك حـضور ذات
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انين ظهـورات سـري جـز همـيبي، نـصاشيو ظهـورات اسـمائيتر نفس رحمان در بس

عيوجود .ش نخواهد داشتن ثابتي حق به حسب استعداد

ج ر، جا دارد عباريبه هر تقد ذايليت  حمـل بـه،يتعـالت حـق در رابطه با شناخت

ا و عارف محقق، تناسب دارديشناخت اسماء ذات او شود كه نيـا.ن معنا با مقام تحقق

از بايدينادراك زيدراك اجمال بر وي حمل شود، ايرا ن باور است كه ذات همچوني بر

غ و خلـقير متناهيصفات او، ،يلـيج( را نـداردي بـر نامتنـاهيلي احاطـه تفـص، اسـت

جم2000 ا).39ص،1، مياز ون رو، شناخت انسان به ذات اننـد شـناختش بـه صـفات

ميست كه از پشت ظهور اسماء، او را به نحو اجمالاسماء او .دينماي شهود

يل در صقع ربوبي تعط.2

حقينگاه كل ميتعال عرفا به و مقام تعـيمقام لاتع: شودي در دو مقام خلاصه نـاتيتع.نين

تععي در صقع ربوبيتعال حق تعيبارتند از و تعين ثانين اول ،ينـات او در صـقع خلقـيو

م و عالم ماده ا. شوديشامل عالم عقل، عالم مثال ن اساس، با اثبات امكان تعلق علم بـهيبر

تعيابين اول، راهيتع نين ثاني انسان به طريو مادون آن ميق اوليز به . گرددي ممكن

تعيابي امكان دست.2ـ1 ن اولي به

حقنيتع و حيقت اسمي اول، اصل حقيثي است كه در آن، ذات با ه ملحوظيقيت وحدت

تعينخست.نيتعيبو نه به نحو مطلق گردد؛يم حقين و اطـلاقينـي اعتبـار لاتع،ن ذات

ا و در تعيخودش است حقين ميتعال ن، ذات مـيقام لاتع از و اطـلاق تنـزل و ابـديين

و تجل ميظهور و حالت اسميگي شكل ميپديرد من بنابراين.ديآيد عيـ، برخلاف مقـام

تعيذات اطلاق الين اول براي، مسي سالكان . اسـتيافتنيـ دستير قوس صعودياالله در

ا تعياز راين رو، ص 1373،يوقون(اند خوانده»ن مرتبه معلومهياول«ن اول ،ي فنـار/86،

ص1373 ،126.(

ا زميدر دلاين تأ كشفبري را مبنيلينه، عارفان مسلمان و روايـآدييـو به  ـات ات ي

.م داشتي اشاره خوهآنهاازياند كه به بعض آورده
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 ثبوت مناسبت)الف

تعي اثبات امكان دسترسيبرا بسي به  امكـان شـناخت ذاتي از ادلـه بـر نفـيارين اول،

م،حقياطلاق دلي كارساز پا،ل عدم مناسبتيشوند، از جمله و مطلقيتععدمةي كه بر ن

دل. استوار استي مقسم به اطلاق تعيتععدمليبنابر  در ذات حـق قابـلينـين، هرگـاه

مـين تعـيتصور باشد، امكان شناخت به ذات حق در مقام اول هبـ. شـودين خـود ثابـت

د حقيگر، چون ذات لاتعيعبارت نضيست، عكـس نقـيـني معلوم احديتعالن زيـ آن

تعيصح حقيح است كه ين رو، علم تنها در جـاييااز. هستي معلوم احديتعالن ذات

م و مناسبتييمعنا و خلق قابل تصوريبيابد كه نسبت ني كـه بـا متع ـباشـدن ذات حق

و اطلاقشيشدن لاتع و سر تضاينخست،ن ذات مين نسبت ابـد كـه عبـارتييف تحقق

تعياست از نخست و ص1387،يقونو(ن اولين ظهور ).104ـ103،

ليتهل)ب

م لاَ إلَه إلاّ اللَّه اعلَمفَ«:ديفرمايخداوند ا)19: محمد(» أنَّه آي در امر بـه معرفـت فه،يشرةين

و همـو اثبـات قـرار گرفتـهينفة كه در درون جمل شدهتي در مرتبه الوهيتعال حق نياسـت

بيقت وحدانيجمله در واقع حق ميت حق را و كامليان ايتر كند يالاهةن مرتبين آن در

و تجليعبارت است از احد تعي ذاتيت د حـق تـا ي ـپـس، توح.يتعالحقينين لاتعيو

آينميكه به ذات منته آنجا و مطلوب تعيشود، مأمور ويه واقع شده است كه در ن اول

ميمقام احد ).33ص، 1373،يقونو/ 142و138ص،4ج، 1410،يعرب ابن(ابدييت تحقق

تعيامكان دسترس.2ـ2 ين ثاني به

م ن مقـام آن كـهي در بـالاتري به صـقع ربـوبيابيان گفت امكان راهتوياز مباحث فوق

و مقام احديعبارت است از تع و ادل، انسانيت، براين اول  اقامـه شـده بـرة ثابت است

طر،آن و به تعي، امكان دسترسيق اولي خود به خود زيـنراتيو مقام واحـدين ثاني به

م تع. كننديثابت و تجلـيـقيحقن اول، وحـدتيعارف در مقام  حـق را شـهودي ذاتـيه

و حقايم بسيو كمالات اسمائيالاهقيكند و و جمعي را به صورت مندمج ونديبيميط

تعي حقانيهم و كمالات را در كثيلي به صورت تفص،ين ثانيق ميو .دينماير مشاهده

حقيليا عرفا دلا ام تعي واحدة در مرتبيتعال بر امكان شناخت و رطـو بـه،ين ثانيت
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آ كه اندهكردمجزا اقامه زةي از آن جمله علمْاً«: ادت علم استي طلب زِدني ربَِ :طه(»وقلُ

آيا ظهور)114 بين پير امر خداه ز�امبر اكرمي متعال بر نيـا.ادت علم اسـتي به طلب

ميامر وقت و آن هنگـامليادت علم، قابل تحصيزيعنيابد كه متعلق آن،يي معنا يباشـد

تعين معقوليو اول باشد كثرتيكه مطلوب، دارا است  اسـتين ثـانيت كثرت در مرتبه

ص1373،يفنار( ،309.(

ا اي از عرفاين وصف، برخيبا وي بـه تعـين باورند كـه دسترسـي مسلمان بر ن اول

نيمقام احد تيو مقـام واحـدين ثـاني تنهـا بـه تعـيست، بلكه برد علم بشريت ممكن

ويميمنته  كثـرت در معلـوم، آنهـا از جمله كه اند آوردهيليدلا خوديعامدي برا شود

زينيع و مسما، و صراط مستقيت اسم مـا. اسـتميادت علم، اختصاص اسم اعظم به او

ا بيدر دلينجا به ميان .ميكنيل اول اكتفا

 كثرت در معلوم

حقياز دل تعيتعالل بر امكان شناخت بريچنين ثاني در ق علـم بـهد كه مناط تعليآيمن

د. معلوم، جهت كثرت معلوم است اياما از طرف  ـگر، دل ي مـيـن توانـد امكـانيل خـود

تعيدسترس نفي به زين اول را دلي كند، حقيرا حد وسط ليو تفـصيقـيل، جهت كثرت

ايئاسما و حتي است تعي در مقام احدين كثرت و حقيت ه در آن،يـقين اول كه وحدت

ا. استيز منتفين حاكم است زنيبر  فقـط در مقـام كثـرت،ادت علـميـ اسـاس، طلـب

).همان( است قابل تصورين ثانيتعيعني،هاو نسبتيليتفص

و نسبت علميتع،تيهم واحدوتيد گفت، هم احديدر پاسخ با ،ياند كـه اولـهين

تعيو دوم بودهيو وحدت جمعين اجماليتع و جهـت اضـافه بـه ظهـوريلين تفصي،

ت ذاتين، مناط مجهوليه عدم تع نانكچ. استيلي تفص به صورت كثرتيوحدت جمع

و حصول علم به او كفاي معلومي برا،نيتع.است مـيـت ذات ا. كنـديت  ـاز ن رو، هـم ي

ميهم واحدوتياحد  تـابع معلـوم اسـت؛ اگـريالبته، علـم از جهتـ.دنشويت، معلوم

و اجماليمعلوم بس و احديتع( باشد،يط ن)تين اول  وصـف اسـت،نيهميز دارايعلم

و تفصياگر كث .ل استيعلم موصوف به وصف تفص)تيو واحدين ثانيتع( باشد،يلير
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يبند جمع

م غاي مسلمان در تشخيرسد اختلاف عرفايبه نظر بيص تعيت معرفت و مقامين ن اول

بياحد تعيت يا  به نوع خود معرفت، قابل جمع آنها با ارجاع،تيو مقام واحدين ثانين

تعيبد؛باشد مي و تعـيت معرفت اثبـاتيت، نهايو مقام واحدين ثانين قرار كه ني اسـت

و مقام احد غاياول ا. استيت معرفت سلبيت،  ـبر  ـي  از مقـامي كاشـانين اسـاس، تلقّ

م، 1992،يكاشـان(شـوديمـه ي ـتوج» مستند المعرفة«و» المعرفةيمنته«ت به عنوانيواحد

نةنا بر سـوريسر ابني در تفس، وجه جمعنيا).109و 103صص ز بـه چـشميـ اخـلاص

م. خورديم  بـهياشاره سـلب»هو«)1: اخلاص(»قلُْ هو اللَّه أحد«: فرمانديخداوند متعال

غ و اضافات است»االله« ذات است،يبيمقام نـاظر بـه» أحـد«و امـا اسم جامع كمالات

و تنز  و برتريسلوب هميه غ، معرفـت انـسان بنـابراين. است كمالاتة از يبـي بـه ذات

نمتعلّ سررد؛يگيق دوو بلكه با لوازم آن ياثبـاتـيلوازم اضاف: اند گونهكار دارد كه بر

تعةگون.يو لوازم سلب و گونـين ثاني اول به :ك.ر(ن اولي دوم بـه تعـة مربـوط اسـت

ص]تابي[نا،يس ابن ص2001،يعرب ابن/28و10،12، ).204م،

اه نكته

ايدر پا :ل اشاره شودي مربوط به تعطيها از نكتهيجا دارد به برخ، بخشنيان

 اسم مستأثر)الف

 اخير از اسم باطن از آن حيـثةاين جنب. مطلقةجنبو مضافةجنب: اسم باطن دو جنبه دارد

و اختفـادر. عـين ثـابتى دارد،كه ضد ظاهر است نتيجـه، ايـن عـين ثابـت، مقتـضى بطـون

رو مى وة به عرصگاه هيچ، باشد، از اين  ظـاهر، مظهـر گرنـه ظهور خـارجى نخواهـد رسـيد

ق. ثر استأاين اسم همان اسم مست. بود، نه باطن كه اين خلف فرض است مى ،يصري ـبه نظر

، 1387ان، يــميرح/83ص، 1375،يصريــق(انــسان، تــوان اطــلاع بــر اســم مــستأثر را دارد

را).146ص زينقض نم ـمعلوم بودن اسم مستأثر، اختصاص آن به ذات حق  ـكنـد؛ را علـم ي

غيَبِـه أحـدا«انسان به آن از باب  علىَ يظهْرُِ فلاَ رسـولٍ*عالم الغْيَبِ : جـن(»إلاَّ مـنِ ارتَـضيَ مـن

ا است)27ـ26 ولايو از و ايـن رو، علم افراد به اسم مستأثر جز از مشكات نبوت و مـانيت

ا ص2ج،]تابي[،يعرب ابن(شودينمن دو اصل، حاصليبه ).83ص، 1375صرى،يق/ 616،



75 

ي
لام

اس
ان

رف
ع

در
يل

عط
ت

ا  است كـهح كردهيو تصر با اين عقيده مخالف بودهي در موارديعربن حال، ابنيبا

»AB� CD� �E<F .G ي�H� I,J 'BK1+ �F 
H� «.از از» سـر«اسم مستأثر كـه عبـارت اسـت

غيحق نيبيبيقت و خلق، وين حق بهي آن را تعبيز فراتر است كه  كرده اسـت»ياخف«ر

ص2ج،]تابي[همان،( متي برخ).321ص،3جو 619، عقيز همـينخرأاز عرفاى دهيـن

كلو را دارند و«ت اصليبر اساس و هـر تعـين حـق در هر اسم الهى  هـر عـين ثابـت

حق»داردحضرت علميه حق، مظهرى نقتي، اسم مستأثر در  دارديست؛ نه ظهـورياسم

اسيو نه مظهر  147صصـ، 1374،ينـيخم(م بر آن از باب مـسامحه اسـت، لذا اطلاق

عثرأاسم مست اگر اما).102ص، 1370آشتيانى،/ 312و ايرفاناز مقوله اسماء نيـ باشـد

و مختفـىأبا اين فرق كه مظهر آن نيـز مـست است؛ داراى مظهرو بالطبع مختفى اسم، ثر

).312ص، 1374،ينيخم(است

ق اسماءيحقا)ب

اي حقا،يكاشان تعق و نـسبتيسماء را به ،يكاشـان(اسـتهكـرد او معنـايهـا نـات ذات

ص 1992 اي مراد از حقا).83م، هرچند انـسان اطـلاع بـر.ستآنهانجا، كنهيق اسماء در

حقيالاهاسماء  و از جملـه حقـائق اسـماء،يـنيمعلوم احد، قت هر اسمي دارد، اما ست

ج]تـا بـي[،يعربـ ابـن(اسـتت آن به ذات حـقيت تعلق مبدئيفيك ص1، ،716-717.(

ميتصريعرب ابن كيح و علم بـهيت تجليفيكند كه علم به  ذات، مختص به خود اوست

،]تـا بـي[همـان،(شـد مخلوقات حاصل نخواهـدازي احديت ذات در مظاهر برايفيك

صم1948،وهم/ 597ص،2ج/ 716ص،1ج كهيعني).382،  نـسبت اسـماء بـه از آنجا

ذيتعال حق اوا به اويتعلق دارد، با ثبوت تعطت ا،ل در ذات ن نـسبت ممكـني شناخت

ا.ستين حقياز وت انتـساب اسـماء بـه ذات مـسمايـفيك،قت اسماءين رو، مراد از ست

ج]تابي[همو،( استيآن منتفامكان شناخت  ص3، ج1410همو،/ 291، ص4، ،309.(

نيفيك ميامن» سرّ«در مقابل»يأخف«ز،يت نسبت اسماء به ذات حق يعربـ ابـن. شوديده

آ وأخَفْىَ«هيبه استناد به يعلمَ السرَّ سرّ سرّ است؛ علم بـه سـرّي أخف:ديگويم)7:طه(»فإَنَِّه ،

بهيافتني دست  دارديتعـال تـر از سـرّ، اختـصاص بـه حـقو پنهانيأخف است، ولكن علم

ج1410همو،( ص3، صم2001همو،/73، ).76ص، 1322،قشيري/ 417،
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تعيسر تضا و و اصل تمام مناسبات  است كـه بـهي بعديو كونيينات اسمايف، مرجع

ميصورت تضا غييف بروز و تفـصيابد، مانند و ظهـور، اجمـال و شهادت، بطـن ل،يب

و تق و كثرت، اطلاق ا.ديوحدت ستيـني در ذات جاريفيگونه تضاچيهن اساس،يبر

غ نيو دوير از او و نسبتيمست تا خم.ن آنان متصور گردديبي او شود :سدينويمينيامام

لا سـائر الـصفات و لا الواحديـة و ففـي.و اما الذات من حيث هي فلا يعتبر فيها الأحدية

 ـ لا ال و الإعتبارات راجعة اليها، ،1372،ينـيخم( الأحديـةيالحقيقة إسقاط كافة التعينات

ص1415،يطباطباي/178ص ،46-47.(

و علم ذات بـه ذات، تعـني تع ايت ذات نـامتعيـن معلومي اول و از ن رو،يـن اسـت

و اطلاق مقسم تعي اضافات به مقام احدةهمينسبت دادن اسقاط و ازين اول، خـاليت

ن ص1372،ينيخم(ستياشكال ،178.(

مفيخلاصه، هرجا تضا ويف دسترسـيشود، انسان به دو طرف متضايتصور  دارد

و و اسـتهلاك آن در مقـام احـدي است كه به سر تضايادراك تام، علم علم كامل تيف

صم2001،يعرب ابن(شوديميمنته ص1373،يقونو/41، ،83.(

يل در صقع خلقيتعط.3

و كثراتيتعيعرفا برا رغـم تمـام اخـتلافيعلـ كه اند مطرح كردهراي كل مراتب،نات

ا  زمينظرها در مين درينه، كي هفت مقام توان قوس نزول را .1:ح كـردي تـشريلا مرتبه

 عـالم.4؛ دوميا تجلـيـن دوميتع.3؛ اوليا تجلين اوليتع.2؛يتعالحقيذات اطلاق

و.6؛ عالم مثال.5؛ا عقوليارواح ل در سـه مقـام اوليبه تعط. انسان كامل.7 عالم ماده

شد، نسبتاً مفصل طوربه، دو فصليط ليـ بحـث از تعط، بـهن فصليادر حال. پرداخته

دكهشدخواهد پرداختهيدر صقع خلق عالم عقول، عـالم مثـال، عـالم(گريچهار مقام

و انسان كامل .شوديمرا شامل) ماده

ايم  ـتوان توافق همه عرفا را در امكان تعلق ادراك بـشر بـه و ي ن مراتـب چهارگانـه

ا كرد؛ليوقوع آن تحص وي با و قصور علم انساني، تعط جودن ال ن مراتب چهارگانـهي به

.ن شـده اسـتييتبيل در صقع ربوبي كه وجوه آن، در مباحث تعط است تصور قابلزين

: از وجوه مذكوريبرخ
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يعدم شناخت نامتناه)الف

تعلياز تفصگريديا عرصه،يصقع خلق و نفـسيعـدم تنـاه است كه بـه حكـم ناتيها

آي، جزئيرحمان ن ات غيز نامتناهين احيو ربي«:ستصار قابل اتمَاداً لِّكلدرُ محكَانَ الْب قلُ لَّو

بمِثلْـه مـدداً لَنَفد الْبحرُ قَبلَ ربي ولَو جِئْنَا اتمَكل اع)109: كهـف(»أن تَنفَد انيـ كلمـات حـق،

پايكون نيپذانياند كه بييعني. ستندير  اسـماءلآنهـا مجـاكه چه اين ند؛نهايت جزئيات عوالم

و اين اسماء مي الاهي بيحاصل،خودزينباشند و تناكح يك يا چند اسم و نهايتنـد تركيب

ا ناين جزئيقطعاً علم به مي برايمتناهات نيـ نوع بشر لـيس«،ير قونـو ي ـبـه تعب.ستي ـسر

ص1387،يقونو(».و الفرض��
	���� إلا ����للتفصيل  ج1382قيصري،/ 101، /37ص،1،

ص 1374،ينيخم ، بـالقوهو عـدم تكـرر آن در قـوس صـعودي تجل بودني نامتناه).66،

س و معياست حقي انسان در مظهريرفتر غينيتعال از مظاهر ميـز بـالقوه،  اسـت،يتنـاهر

بايچنانكه قونو مـيـ تقر، تقلب واحـد در عـدد آن را ، 1387 همـان،(كنـديب بـه ذهـن

).332ص

حق)ب اشي عدم شناخت اءيقت

بپسيعرب ابن مياز رايتعال كه حق طور همان كند،يان استحاله شناخت ذات حق اظهار

فينم اويتوان شناخت، به كنه نض و عايو وجود منبسط و حتـز به كنه مجموع  بـهيلم

ش اشيئيكنه هر نءاي از شـ؛افتيتوان دستينمزي عالم ازياسـم مظهـريئي چرا كه هر

الأذ«ةقاعدبر اساس. استيتعالحقءاسما تُ وات لا  از آنجـا كـه،»سـبابهاأبلاّإعرف سباب

ني، حق ستندين قابل شناختيهيه كماي الاهءاسما ز هرگـز شـناخته ي ـقت مظاهر آنهـا

جه1410،يعرب ابن(شودينم ).425ص،1،،

اشيحقبودنيافتنينا توان دستيم تبرااءيقت و احـدين موقعيياز تيت اسم بـاطن

يبـه مقتـضا. گذشـتيل در صقع ربـوبي در آخر مبحث تعطكهكرد؛ چنانز استخراجين

هميحق،يالاهاتيآ فأَينمَـا«: دهـديمـليتشكو وجود منبسطيالاه عالم را وجهةقت

اللّه هجو لُّواْ فَثَملايعني؛)115: بقره(»تُو وءاي اشـيو اعماق هـستي وجوديهاهي در همه

جاي هر كجا برو تا مظاهر و به هر كنم نمجز،مي رو نيا،ميابييوجه حق را ز بـهين وجه

والإكْراُم«يمقتضا ذوُ الْجلالِ ِّبكر هجقيَ وبيو به لحاظيدارا،)27: رحمن(»و  جلال است
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حق،استش مانع از معرفت كنه خود،عشيمقام من دسـت تـواني نمـءايقت اشـي پس به

ا. افتي صحياز هكنح است كه گفته شودين رو شيه دريئيچ درين را و چگونه  ـافتم ابم ي

(؟ديكه شما در آن هستيدر حال ص1387،يقونو! ،33.(

ليه تعطينظر
 بـه نظريـه كـه مـسئله بـراي اين. وجـود داردو نظريه در علم ميان مسئلهي بسيارةفاصل

هـر. هاسـت فرض پيشةيكي از اركان مهم نظري. شود توجهاركاني بايدبه،تبديل شود

مي،هديدگا و پيشينه است كه را توان مبتني بر چند مبنا و آنها  بـه دقـت اسـتخراج كـرد

و حتـي.استآن لوازم،ركن دوم نظريه.كرد طولي يا عرضي مرتب طور به  يك نظريـه

كه،يك گزاره و هماوردهايي نيز دارد آن منطقـي يـا روان طـور بـه پيامدها شـناختي بـر

آن.شوند مترتب مي  و حتي يك سـخن سـاده،يأر، ديدگاه،يهكه يك نظر حاصل ، گفتار

و نظام است كه بايد،و عنصري از يك مجموعه عضو  به آن نگاه كرد تا بتوان چنين كل

بي،البته اين نظام. هي معقول براي آن يافتيتوج و گاهي و آشكارپرده و زماني در پرده

ص1380،يفعال(خفاست ،275.(

و نه يك مـسئله مثابةبهليتعطحال اگر به  بنگـريم، بايـد آن را در درون يك نظريه

و نظـام و. نظـاره كنـيم،يك ساختار بـدين منظـور بايـد نخـست بـه اسـتخراج مبـاني

آنليتعطهاي فرض پيش و بعد از و،همت گماريم آن لوازم در.مكنـييبررسرا احكام

مييمند به سامانليتعطةاين صورت است كه نظري ب شود نزديك ا توجـه بـه مقدمـهو

ا و تحقي، شرابخشنيدر صدر .ق فراهم شده استيط استخراج

لياصول تعط.1

بيدارد كه مواطن آن در هر مراتبيل،يتعط شديك از آنها، و ادلـة متعـددي از براهيبرخ. ان ن

كليو گوناگون بر ثبوت تعط  كـه شـد مـسلمان مطـرحي وجود، در آثار عرفـايل در مراتب

حتيهاترغم تفاويعل و مي نوعي ادله، نقاط مشترك مـي تكرار در . خـورديان آنها به چشم

ايبارزتر همين نقاط اشتراك، در كبراهاين و تلفي ادله است كه  بـهيكيقين كبراها، با ارجاع

و مبانيگريد ميل را تشكي تعطي، اصول ازيا. دهنديل :ن اصول عبارتند
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 اصل عدم مناسبت)الف

. نظـر دارنـدل در مقام ذات اتفاقي مسلمان در مورد تعطي گفت عرفا توانيميبه سادگ

خمةآنان در مطلع عصار نظر اتفاقةخلاص وفـة الخـلايلإيةمصباح الهدا،يني عرفان امام

گوي بسيةالولا :ستايار

غي هو غيو عنقاي احديبيت هوي مغرب مستكن در حقيب و ويب قت نهفته در عماء

غ  و دريبطون كه نه اسمب است نه رسمي همة عوالم، و حقوي از او است قـتياز آن

نه اثر  و ملكوت نه نشانيمقدس در ملك  عارفـان از آن كوتـاهي؛ دسـت آرزوي است

و مقصود سلاط... است و مكاشفه نـشده اسـت تـا آنجـا كـه اشـرفيمقصد ن معرفت

و مـا عبـدناك حـقّ عبا«: مخلوقات عرض كرده است »دتـك ما عرفناك حقّ معرفتـك،

).13ص،1372،ينيخم(

بهي تعط از ادلةياريبس و آن عبارت است از اصـل عـدميك اصل اساسيل  راجعند

و خلق تبيعني. مناسبت حق اين كُبريي در اند؛ چونن اصل استناد كردهيات ادله، عرفا به

و مناسبتيب و خلق نسبت نين حق . اسـتي خلق به او منتفيست، پس نسبت معرفتي بر قرار

حقي از مكاشفات خود دربارة سبب قصور معرفت بشريكيقونوي در :ديگويميتعال به

و التعينـات ������ عن عـدم معرفتهـا ���
�الجهل بهذا الذات و المراتـب  عـن المظـاهر

�
 المتنـاهي بـينو مالايتنـاهى بـين �
�	����� ذلك عدمفي الاقوى السبب. ذلك �����

صه1302قونوي،( ص1387همان،:ك.رزين/175، ص1373،يفنار/103، ،44.(

 اصل بطون)ب

غ ايمنظور از و بطون در ن،ن اصليب زي بطون در مقابل ظهور چنيست؛ درين بطـونيرا

تعيتعال مقابل ظهور به حق دوينيدر مرتبة و هر و اسماء الاهي از تجل مطرح است يات

ازيكه او در مقام ذات اطلاقـيحق است؛ در حال تقي همـة تع اش و دها از جملـه ي ـنـات

غيهم و لاتعين و ظهور، مطلق و بطون و خفا غ.ن استيب و بطون در مقـاميمراد از ب

ا پيذات تعين است كه آن مقام، مقام و تجليش از پيعني. استين هري ذات حق، ش از

و تجل هميظهور و به غي است بهين معنا، او و و باطن بوده خمب  همـةينـيگفتة امـام

و اطلاقات بر آن مقام، تنها به دل ،ينـيخم(ر از اوسـتيـ مجـال در تعبيل تنگياوصاف

).14ص، 1372
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حقي، بطون نسب بطون مذكور در مقابل  استيشناخت بطون معرفت،قتي است كه در

سرو مو با ادراك انسان و ايكار دارد  ـتوان گفت امـا.ل اسـتيـن بطـون همـان تعط ي

بيب ضمندر،يعرب ابن  كه به عنواني به همان نحوي، به بطون وجودشناختيطون نسب ان

تأ استه پرداختكرده،ل عدم مثل مطرحيكبرا در دل ث وسـعتيد مطلب، به حـدييو در

قلَبْ عبد«: قلب مؤمن و وجه بـاطن دارداشاره» المْؤًمنيو يسعني  وجـودي كه او در قلب

و كمون است هم. انسان در اختفا روياز پايو،ن ايـ در  ـان بـه نتي رسـد كـهيم ـجـهين

غيتعال حق صم2001،يعرب ابن(استب مطلقي از دو جهت ،23.(

 اصل معرفت نفس)ج

كه. ثابت شده كه انسان كون جامع استيدر عرفان نظر و تجل همهاز آنجا اتيـ ظهـورات

ا،قين حقــايــاة عــصار،انــسانبنــابراين،، حجــاب حــق هــستند،قــعدر وا ن يــمجمــع

ديكييبردار با پرده،حقوستها جابح ميايگري پس از گرددين حجب، مشهود او

ا  تا همچنان،ها در وجودش بودن حجابي به موازات نامتناهق،يند كشف حقاين فرايو

زيهم البته. ابدييم ادامهتينهايب مين حجاب است كه طلب كند؛ اگريادت علم را معنا

زيا پرده بي نبود طلب ج]تابي[،يعرب ابن(شديمعناميادت د توجهيبا اما).554ص،2،

و مياز حقايبردار پرده داشت، كشف  نـدارديقت مطلق اثري، در حق زان باشديق، به هر

غ نميو از و بطون او كم ميتنها اثر. شوديب بودن  در وجـود نمـود، تـوان تـصوري كه

و بـرايخود انسان است كه بـه خلـوص ذات منجـر مـ ويشـود حفـظ خلـوص ذات

ه حـقي تنزين معنايهم. پردازديميبردار ات پردهيت مطلق به ادامة عملياستهلاك در احد 

در/46ص،1ج،]تـا بـي[،يعربـ ابـن(ستيـنه خـوديـر از تنزيغ م، 2001انـشاء الـدوائر

).141ص

ايعرب ابن  دارد كه حجـاب در واقـع،يز نظر خاصين حجبو مثبتيجابي به جهت

طرق وصوليطر و وصـول بـه او جـز از ميـ به مطلوب محجوب است سريـق حجـاب

ا. نيست حقياز ،ي ذاتـيفنـا. فاصل موصل است نه فاصـل مـانع،قتين رو، حجاب در

و توجهيدات ذاتيتقةانسلاخ هم و كمال انقطاع اشيمطلق با تمام همت وجود سالك

بـيتعـال به حق هوه اسـت  ـجـز آنيـش كـه تفكي خـويت خلق ـي و زوال وك از ذات
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و مـن المحـال أن«: وجودش ممكن نخواهد بود و سـتره عليـك، فإنكّ حجاب نفسك عنك

لذاتك  هم».تزول عن كونك بشراً، فإنكّ بشراً  تنهـا، در واقـع، محـضين جهت امكـاني اما

نيـاين راه حصول معرفت رب است، لـذا گـاهيكتريو نزديتعال از حق خط فاصل او


(نامـديمـ»يعلـاحجاب«اي» قرباحجاب«حجاب را;�$B	]ج]تـا بـي / 597ص،2،

صه1419،يسلم ص1362ن،يصدرالمتأله/26، ص1981سعاد،/28، ).314م،

يل در تجلياصل عدم تعط)د

حق»������لا تجلي في« بر اساس قاعدةيتجل دريـني در مرتبـه ذات، جـاريتعـال بر ست،

جريع اسين حال و صفات ضرور ان آن بر سراسر عوالم در قالب  كـهي؛ به نحـو استيماء

پاي، نه تكرارپذ استبردارلينه تعط و نه ايعرب ابن.ريپذانير و حكومت ن اصـل بـريـ ارتباط

دريشـناختل معرفتي بر ثبوت تعطيل وجودشناختي عدم تعطيعنيموضوع، هي ـفـص نوح را

و تشبي در بحث از تنزاو).69ص، 1366همان،( است ان كردهيب بريه م ه،  ـان تنزيـ جمع و ي ه

چنيه تأكيتشب و بيد كرده اين و متعلـق بـهيان كرده كه ن معرفت، معرفت انسان كامـل بـوده

حتيتعال مرتبة مادون مقام ذات حق بي است كه در آن، و تنزين تشبي جمع نيه ز راه نـدارديـه

ب«و از آن با عنوان و تنزين تشبيفوق جمع مي»هيه و. شودياد اي م ـيـادآورييامـا  ـكنـد ن ي

وينيلي، تفصيمعرفت جمع و تجل ـست بـياحاطه بر هر صورت  ـنهاي در بـستر ت نفـس ي

و بـر همـة مراتـب عـالميبه عبارت.، ممتنع استيرحمان ، گرچه انسان، كون جـامع اسـت

اياحاطه دارد، اما به حكم اصل عدم تعط و انـسان در احاطـةيل، ن احاطه در حد اجمال بوده

مي، با تعطيليتفص  ـ ـ427ـ229ص،2ج،]تابي[،يعرب ابن:ك.ر( مواجه استيشناخت عرفتل

).210ص، 1375صرى،يق/ 616ـ441ص،3جو756ـ41ص،1جو527

اتياصل علم به تجل)ه

و تجليم  فـارض سـروده ابـن. استيالاهاتيتوان گفت محور عرفان بر علم به اسماء

ص1306فارض، ابن(:است ،47.(

L I,J -�& �$�  �$$	�M$B( NO$( ;PIKQ9 �<>F C	  �	�.G �.I@MF 

NO(و اختفت بمظاهر فيعل باحتجاب ة كلّ برزي صيغ التلوين
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اينفرغا ابي در شرح مين حقيگويات و مظـاهر، ظـاهر شـدبهد ذات واسطه صـور

: پنهان گشتآنهاكه او در چنان

غق عاش و مظاهر كه صور و هم حضرت او بـودر حضرت اوستيان چنان گمان بردند

ايكه در حقا و صور بويشان تجليق ا كرده و و بر خـود هريـد چنـد شان ظـاهر شـده،

نميا ص1379،يفرغان(دنديديشان او را ،379.(

 اهـم أرو S� :»����P$DR '$.»هأوررِ أنً غَينًمهادبعل تَجلَّي االلهَ إنِ«: فرمود)ع(نيالمؤمنري ام

نَفْسهغَنًمتَرِ أنًيلَّي يجمَو انفـسي آفـاقي در آيـات بنـدگان را بـراي خودش ذاتيعني»له

در ذاتـش آنكـه بـدون انـد ديدهو عرفان علم او را با رؤيت بنابراين. است ظاهر نموده  را

ج1418،ي طهرانينيحس(عياناً ظاهر كندشياءا ص2، ،34.(

حقيعرب ابن سب«ات يـايز علم تجلينرايتعال علم به نـ ،يعربـ ابـن(نامـديمـ» علـم

ص1ج،]تابي[ رين/55ص،4ج/ 579ص،2ج/ 166، ا بـهيـ).9ص، 1387،يقونـو:ك.ز

محي برخريتعب حقيققان، عرفان اسلام از يو.يشناسـ، نـه ذات استيشناس قت اسمي در

حيد حق تعاليگويم هي از ا كند،ينميوقت تجلچيهيهيث ذات بما االلهياز ن رو، اهـل

م ، 1382صرى،يـق/91ص، 1366،يعربـ ابـن(داننديطلب ظهور حق از آن مقام را ممتنع

).607ص،1ج

لياحكام تعط.2

 نـسبت،شيخويل معرفتي تعطة در تجرب، را به انساني گوناگونيها مسلمان حالتيعرفا

 از حـالاتيا م، به مجموعهيكن مراجعهي آثار قونوازي مثال، اگر به برخ طوربه. اند داده

و مبهـوت شـدن لال بودن، سـكوت:م ماننديخوريل برميتعط ، 1373،يقونـو(، جهـل

رين/23ص ج]تابي[،يعرب ابن:ك.ز هي قدسات از مشاهديكيدريعرب ابن). 412ص،2،

م :سدينويخود

ف و القلوب و العقول حائرة و الألباب حائرةيلأبصار قاصرة كم جاهـل غيبـي، كلّ... عماية

ص1999،يعرب ابن(، عاجز، قاصر، صامت، حائريأخرس، أعم ).15م،

ا سعبخشنيدر بهيشود حالاتيمي، مي احكام تعطنام كه شود، بـا مراجعـهيل شناخته

و در پرتو اصول تعطيبه آثار عرفا .شوديل بررسي مسلمان
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ت معرفتيغا) الف

و نقطينهاك حركت،يتيغا وآنانيپاةت ز،يـن انـسانيو حبـير معرفتـيسـتيغا بوده

و منتهايپا غايابي در دستيعرب ابن. آن استيان غاي به و ادراك ميت قصويات :ديـگوي،

لا يعرف ما هو« لا يدرك فهو لكونه م» إنه حق«:سدينويسپس دريقيبدان كه معرفت  بـه او

ص، مخطوطهوهم(» معرفت استينف و رابطة آن با تعط معرتيغايو).24ـ17، ل ي ـفت

مي سراب تشبي حركت انسان به سو را به بيه مـيكند؛ عارف مثل مسافر تشنه در مانـديابـان

ديكه از دور، سراب  مي به صورت آب به رايود او به همراه همـت بلنـدش،يد. رسديده او

م،آبيبه سو بريكند، اما هر قدمي وادار به حركت ديمـ را  ـدارد، صـورت آب بـه شادهي

م كمرنگ ا شوديتر ظاهر حقيو همت او به تحقين حالت، نه تنها تشنگيو و علم به قـتيق

نبلساختهنفيآن را ضع  ميز افزايكه به همان اندازه ا. ابدييش كـه بـه مقـصدنياما به محض

ميرس چيد، متوجه ن حـركتي بـه نـام آب در انتهـايزيشود كه و بـه تبـع آن، بـهستيـش

،وهمـ(يش علمـيو نـه افـزا مانـديمـيل آب مورد نظر بـاقي تحصيبرايهمتنه،بارهكي

ج]تابي[ ص2، ص1366و 269ـ 127، ،128.(

بيعرب ابن ميان مراتب علوم، تأكي در و ذوقيـن علـم بـاالله، علـم تجليتـريكند عاليد ات

،ودشمىزيو ناچ قيوم، خاضعيحذات ها در برابر چهرهةهم آن،ياست كه در حد كمال 

للْحيِ الْقَيوم« وهجالْو َنتعا)111:طه(»و آيدر ادامه مين مـنً«:ديفرمايه، خداوند خَاب قَدو

ظلُمْا ا. بـر دوش دارديو ظلمـر سـتم است آن كـه بـاو خائب يوسأم:»حملَ نجـايدر

ازيبه معنارا» ظلم«توانيم و تجـاوز و از دسـترا» خـاب«حـد  دادن همـان فقـدان

ص]تابي[،يراغب اصفهان( در نظر گرفت،مطلوب ا).162، سـيـ در رين صـورت، اگـر

گردد، او بـا فقـدان منجريو معرفتي انسان به تجاوز از حد وجوديكيو تشكيصعود

و تعط  و عدم معرفت ميمطلوب ج]تـابي[،يعرب ابن(شوديل مواجه ،3جو 166ص،1،

صم2004،يبسطام/ 111ص ،58.(

يعلم اجمال)ب

تعيالاهق اسماءيعارف از طر . ابدييمدري، ذات حق را به صورت اجمالينات كونيو

ايا،يقونوريبه تعب غين مقدار از معرفت متعلق به در كـهي بـه عنـوان ذاتـ،بيـن مقام
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كهي اجماليست، معرفتيني كس دسترس دري ذاتـيو تجلـي كشف اجل واسطةبه است

و تعريتع مي اعليهالافين اول غيا واسطهوشودي حاصل ير از خـود تجلـيـ در آن

غن شدهيتع نير متعيغيبياز آن حضرت ص 1387،يقونـو(ستي ـن،  بـه).103-104،

د و مقاميگر علم اجماليعبارت دري علـم اجمـال، دارد متفـاوتيي، معنـا در هر مرتبه

و كثرت،يت، در مقابل تفصيمقام واحد و جمعيعنيل مـت معني بساطت درييا ابـد كـه

ع  و تحقق، غي در مقـام احـدياجمـال اما علم. استيلين علم تفصيمقام ثبوت ،يبـيت

غيفيا نسبت تضاي مقابل  اسـت كـه او، وجـودي سـلبين علم، علم اجماليا.ر نداردي با

و حق بيبه همـ. تابدي را برنمين علم، بار ثبوتيا.ستينيقتش، معلوم احدياست ان،يـن

ايز در مقام ذات قابل تببينيعلم اجمال  ويت ذاتـين مقام احديبيكه فرقنين است؛ چه

استينيمقام ذات اطلاق  در مقام ذات در حكـم معـدوميكه موضوع علم اجمالني؛ جز

بهيعني مطلق، . موضوع استانتفاء سالبه

:است ان شدهيبري به مقام ذات به سه تقريدر كلمات عرفا، مفاد علم اجمال

كهيبد: مهملهةيقض)الف ا.»إن هناك أمرا وراء التعينات«ن نحو  ـاساس ن مفـاد علـم ي

عياجمال ويني، ص 1373، همو(مسماستت اسم ج]تـابي[،يعرب ابن/26، / 215ص،4،

ص 2004،يبسطام  موضـوع اسـت هـم،ن گزاره، هم اثبات اصـل وجـوديادر).142م،

كيسلب ماه و آنيفيت مينرا» أمر«.ت بايز غ كردريتعب»هو«توان يبـيكه ناظر بـه ذات

ضميا.است غ) در مقابل نكره( دارد؛ هم معرفتيو سلبي ثبوتةر جنبين بيهم دال بر

ا. است ي سـلبيبـه ذات حـق عبـارت اسـت از معرفـت وجـودين رو، علم اجمالياز

ج]تابي[،يعرب ابن( ي، اشـارة سـلبير فنـاريا به تعبي).443ص،4جو 420ـ128ص،2،

ص 1373،يفنار( اود كردهي از اعاظم عرفا تأكي اما برخ).255، اند كه حمل وجـود بـر

و همـة دسـت بـهاوةبـاردريست تـا علمـينيقيحمل محمول حق قت،يدر حق  دهـد

عيهاينييتب و صفاتيني مانند ، در شـأنزيـن بودن كثرت در وحدتي اندماجوت ذات

نياطلاقمقام كليو واحـديت ذاتـي احـدة به مرتبي بلكه همگ ست؛ي ذات هيـت جـامع

و صفات بر ص1373،ينيخم(گردديماعتبارات ،22.(

نق)ب اي عكس كهيض به ص عجـزيتـشخ.» العـدم المطلـق لـيس وراءه إلاّ«ن صورت

ايعرفان حقي اجماليمعرفتبهن است كه عارف،ي در غ ابدي دستي سلبيقتي به ريـ كـه
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يعنـي اسـت،ين مفاد در واقع، سلبيا).35ص، 1387،يقونو(ستيناز او جز عدم مطلق

حتيسقوط كل و اضافات ا.ن سقوطيهميه اعتبارات ي محـصلي، معناين صورت سلبيدر

ايآورياز وحدت را به دست نم مينكه به اجمال سلبيم مگر غيابيي در ر از او جـزيـم كه

ن ايعدم مطلق احينكه او خود چه وجوديست، اما و مشهود .ستينيد است، معلوم

بس)ج بدي جهل كهيط نميم«ن صورت ن مفـاديتـرعين گزاره شـايا.»دانميدانم كه

عيعلم اجمال ا.سترفا در نزد يسلبجنبةهمو) دانميم(ي ثبوتة هم جنبكهن مفاديدر

م)دانمينم( خو،ي متعلق علم ثبوت خورد،ي به چشم و متعلـق علـم سـلبي ندانستن ،يش

ا از آنج. ذات حق است  جز عدم علم عـالم بـه معلـوم اسـت،يزيچ،ن علميا كه متعلق

ا بسيجمالپس علم بريو جهل ايعنيگردد؛يمط به خود عالم و محور وي مرجع ن علم

ديطوربهجهل، ذات عالم جاهل است و جهـل، بـهينگر مطرحي كه معلوم، و علم ست

ايمحور. تعلق ندارد آن و جهـل مـورديت ذات عالم در ويـد تنز ييـأتن علـم ه محـض

حقيتسب حقيتعالح مطلق :ديـگويميعرب ابن. گردديمه بر قت به نفس منزِّي است كه در

و المعرفة أن تتعلقّ بك؛ فما عرفت إلاّ نفسك« ص1999،يابن عرب(»غاية العلم ).15م،

و سلب محضيتنز)ج ه مطلق

دري، نور نامتناهيتعال وجود حق قـتيت بـه آن حق معرف ـكـه اسـتيكرانـيبـيايـو

و از جهت ذات،ينامتناه بـه».ن نور خبـر نتـوان داديااز«:يبه گفته نسفناممكن است

حق،يريتعب ديوصول به و و بـرد ادر،يدن نور نامتناهيقت نامحدود ياكـ خارج از توان

ط،يعلـم انـسان بـه وجـود مطلـق، بـسي در پاسخ به سؤال چگـونگينسف. انسان است

م ن، كه خوديو نامتع» نقشيب« ميتوضنيچن، كنديآن را مطرح دهد كه علـم بـه او،يح

:ديگويميو. استيعلم سلب

بياز هست مق ازيد خبر توان دادن، از هست مطلق ين خبـر نتـوان دادن كـه نـوريـش

و نها و حد و آخر ندارد كه اول اياست و امثال و مانند ندارد و مثل تـواننيـت ندارد

).295ص،1379،ينسف(گفتن

تي توحيعرب ابن و علم سلبينزد خالص را و. دانديميه حقيدر نظر ،يتعال، علم به

ج]تابي[،يعرب ابن:ك.ر(ستها قت علم به سلبيدر حق ).197ص،3جو 193ــ93ص،،

حقيبند دستهاو در مـني را نخستيتعال موجودات به شش قسم،  دهـد كـهي قسم قـرار
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كيتيق است؛ نه ماه وجود مطل هيتيفيدارد نه ي از صـفات نفـسيكس علم به صفتچيو

آيو. او ندارديو ثبوت كمَثلْه شَيئٌ«ةي با استناد به ست»لَي ميأك، غايد  ـكند كه ت معرفـت ي

و تنزيتعال به حق :ه استي، سلب

و سلب التشبيه فتعاليفغاية معرفتنا كلّه راجع إل  أن تُعـرف منـه صـفات الإثبـاتي التنزيه

دري، كتاب التجلوهم( صم2001ات ص]تـا بـي[ مغـرب،يعنقا/322، ريـن/27، :ك.ز

ص1361ن،يالمتألهصدر ).7ـ5،

كليـ تنز در واقـع، بـه، استيكه به ظاهر وصف ثبوت» كمال«يحت ويـه از ه صـفات

ص 2001،يعرب ابن(گردديمنات بازيتع و معرفـتيعربـد ابـني تأك).416م،  بـر سـلب

حت چنانيهينزت رؤياستوار است كه يت خداوند بـه عنـوان علمـي درباره اعتقادش به

آي ظواهر شرعة با پشتوان، در روز آخرتيثبوت ربهِّـاَي إلَـ*وجوه يومئذ نَاضـرةُ«ةي مانند

وي، ابراز ترد»نَاظرةُ درو،هم(كنديم»�, S�L«د ص2001إنشاء الدوائر ).141م،

تشيا و تنزيبن حكم با اصل جمع چرايز. ندارديه تعارضيه ارچوب اسفار اربعه، در

و سلب محضيموطن تنز  و تنزير از موطن اصل جمع تشبيغ،ه مطلق ني بـد.ه اسـتيه

ولاان كه در نزديب و سـفر دوم اسـتيت، نهايعرفا مقام رايقونـو.ت سلوك » كمـال« آن

ويم ،يقونـو(كنـديمـدايـتيلا سفر در اكمييكمالات نسببهنيپسيسفرهااز خواند

ص1387 رين/ 271، ص1373:ك.ز چن).101، ميو :ديگوين

و السلوكي بعد مقام الولاية التي هي منتهيأ(وبعده لا) السير خـصوصيات الولايـة التـي

لا نهاية للأكملية إذ .نهاية لها،

نياز هم مـيز به دو دسته تقسين رو، اسفار اربعه ،يكمـالـي طـوليسـفرها: شـونديم

و دوميسفرها(و خروج از قوه به فعلياستعداد دوي اكمليو سفرها) اول كه خود بـر

.ك.ر()سفر چهارم(يت نزوليو سفر در اكمل) سفر سوم(يت عرضيسفر در اكمل:ندقسم

ص 1373،يفنار ص 1372،يانيآشت/ 616، ه مطلـقيـن اساس، موطن تنزيابر).167- 166،

و موطن جمع تنزت سفر دوميل، نهايو تعط تيبوده و و چهارميشبه .استه، سفر سوم

 عجز)د

بيعرب ابن دريك معرفتيان عجز عارف در بستر تشكي در ، معرفت انسان را همچنان

حقيمس و تقرب به مير تكاپو ايقت مسيداند كه در طول و چـه بـاين ر، چه بـا فـرائض
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و كنه آن نخواهد رس ند تقـرب را بـه افعـال مقاربـهيفرانيايو.دينوافل، هرگز به متن

مـي تشب   ��V� TU مانند  ج]تـا بـي[،يعربـ ابـن(كنـديه ، 1381،يجنـد/ 619ص،2،

ص1373،يفنار/ 230ص ،305.(

ولـم تَجعـل«: نـديفرمايمـشيخوي عرفانيها از مناجاتيكيدر)ع(ادحضرت سج

بم غالباً متقديعرفا.» معرفتك إلاّ العجزَ عن معرفتكيلإللخلق طريقاً  ،يان عجـز عرفـاني در

ايبش پيه صه1425،يض كاشـانيفـ(انـدهكـرد منسوب�امبر اعظمين عبارت را به ،29/

ج]تابي[،يعرب ابن ص 1999،يسلم/ 255ص،2، 
يخواجه انـصار/30م،��WX � 
548 

قش،ين رازيالد شمس).566ـ مـنيچنرايري نظر ا كـه كنـدينقل نجـا عـدمي عجـز در

ن  مـيرا عجز در انتهايز ست؛يمعرفت و در حـري معرفت حاصـل رخيشـود م معرفـت

ايم و از  در عجزييمعرفت نها البته. استيين رو، عجز راه وصول به معرفت نهايدهد

و آن، مقام احدي، معرفت سلبيعرفان .ت استي است كه به مادون مقام ذات تعلق دارد

غاي بر عجز عرفانياز جمله مستندات شرع آتي در قُّ«ةي معرفت، و مـا قَـدروا االلهَ حـ

ِرهحد)91: انعام(»قَد حقُّ معرِفَتك«يث نبويو َرُفْناكاعبيعرب ابن. است» م اي در آيان هين

حقيو حد و ميث، حق بيبد.كنديقت را مطرح بهين ايكيان كه معرفت ن دو امـريـ از

حق:رديگيمتعلق و و برهان عقل متعلق ادرا،حق.قتيحق حقاسيك و قت، متعلـقيت

و شهود است  ن كشف حقيو پـس اگـر شـرع. دارديقت از حق برتـريز مسلم است كه

حقيكه ما از ادراك حق وجود مطلق، عاجز هست خبر داده  اويم، بالطبع از وصول به قـت

ج]تابي[،يعرب ابن(ميعاجزتر / 319و72صـص،2جو 251ص،4جو46ــ41ص،1،

ص1373،يفنار/43-42ص�]تايب[،يجام ،179.(

و درماندگت)ه يوقف

و مقام و تنزياحددر مواجهه با مقام ذات درنـه مطلقيـت كه سراسر سلب د، عـارف

وي درميل معرفت ثبوتيتحص  او دسـتي بـرايگونـه محـصلچيهـش علـميافـزا ماند

اي تقريبرا. دهدينم دريب مطلب، تشكين موضوع به محل حادثه . استه شدهيب شهر

م دقيخواهيمميكنيفرض شوياق حادثهيم از محل كس.ميآگاه مياز اويكني سؤال و م

در در برابر پرسش مـ از شهر اتفاق افتادهيا چه نقطه ما كه آن حادثه آن«:ديـگوياست،
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ن ا روشن است».ستيحادثه در فلان نقطه هـين جـواب سـلبي كه ةبـاردريچ اطلاعـي،

نمهحادثآن محل نمي ارائه و و تا زمانتيهداي مشخصةتواند ما را به نقطيدهد يكند

ا ن پاسخين سؤال به نحو ثبوتيكه نم شده داده  از خـود نـشانيم واكنشيتوانياست، ما

و عملاً روند تحقيده ا. مانـديمطرح سؤال باز اولة مرحلدرقيم ةنجـا مـا بـا تجربـيدر

 مربـوط بـه مقـام حـال، موضـوع بحـث مـا.مي مـواجهيو عملـيو توقف علميدرماندگ

ني احدينامتناه و  است كه توقف مورد بحـث وضـوحيز ساحت اقدس ذات اطلاقيت

. دارديشتريب

م، توقف را با عجزيعرب ابن و ملزوم عـي لازم نداند كه عارف ز از حركـت در ي ـاجز

و به زبانيل علم درميتحص م ماند وبه»�,S�L«:ديگويحال خود دهيپد،، توقفينظر

ميعام و در هر عجزي است كه از عجز ظاهر  مـثلاً، از توقف وجود داردي، نوعيگردد

يل معرفـت ثبـوتينـد، در تحـصيبيمـيتعـاله حـقي كه عجز عقل خود را در تشبيكس

كسيدرم و خيماند و در اسـتا نـاموفقيه حق ناتوانيگرش از تنزهيال تشبي كه حس ،

نيهيدرك صفات تنز مي او .شوديز متوقف

رتيح)و

حيگر از احكام تعطيديكي و سرگردانيل عبارت است از رتيـح، باالله رفاءع.يرت

مي ذاتيرا با فنا غاي، توأم و ت سلوك عـارف حاصـليدانند كه هر دو در اوج معرفت

قيف عرفان نظريدر تعريفنار. شونديم م» بحسب الطاقة البشرية«دي، بيرا انگريآورد كه

و در تعليت شناخت بشريمحدود اي است ذيل آن، ف اضـافهيـل تعريـن جملـه را در

ص 1373،يفنـار(»إذ منه ما يتعذّر معرفته كما فيما فيـه حيـرة الكمـل«: كنديم يعنـي).44،

و شهود دستيقيحقا حيافتنينا از مراتب كشف مياند كه عارفان كامل را به . اندازنـديرت

حي از موارد ناشناختنيكييصريقريبه تعب و أمـا«: اسـتير، مقـام ذات اطلاقـيانگرتيو

و الأولياء 
��Y>Z(»الذات الإلهية فحار فيها جميع الأ الأنبياء��W� 
[�� 
�!X.(

حيفص نوحدريعرب ابن آي مبحث أوَرثْنَا الْكتَاب الَّذينَ اصطَفَينَا«:هفيشرةيرت را از ثُم

ادبنْ عممْنهَفم و منهْم مقْتصَد ومنهْم سابقٌِ بِالْخَيراَت نَا هّنَفْسل ماسـتفاده)32: فاطر(»بإِِذنِْ اللَّه ظَال

ا» منْ عبادنَا«ذكر. كنديم آيدر ميتعظنيده است كه بالاتريم شأن بندگان برگزيه، تعظين
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 در ذات اسـت كـه از ذات خـودشيه فان بند،ظالمعبد.ش استيآن، عبد ظالم به خو

و كرد عبور  در قلبش ظهـوريتعالحقياطلاق وحدت اش،ياضمحلال وجود مجازباه

ج 1382صرى،يق(است افتهي صص1، آيعرب ابن). 451و346، ولاَ تَـزِد«ةيـ بـا اسـتناد بـه

ضلاََلاً  ظارتيح،)24: نوح(»الظَّالمينَ إِلاَّ م را از اوصاف بارز عبد حيا. دانديلم ازين رت

ويرو .اسـت افتـهي نـسبت بـه اهـل نظـر دسـتيتريعارف به درك متعال علم است

ويح ، 1366،يعربـ ابن(استات مختلف حق در تمام اكواني از ادراك تجلي ناشيرت

ج]تابي[،وهم/73ص ص3جو271ص،1، ،490.(

سةدر سور چنيماي احزاب، خداوند متعال مي انسان را إنَِّـه كَـانُ«:ه است كرديعرفن

جهولاً آيا،بنابر يكي از احتمالات)72: احزاب(»ظلَُوماً برين مقام والاي ولايت مطلقـهه

و عالم از آسميعني؛ كند دلالت مي  ،و زمـين حتـي ارواح كليـه هـاناهمه مراتب وجود

و مقيد »ا منَّـا إِلاَّ لَـه مقَـام معلـُوم وم«: باشنديم معينيو هر كدام داراي مقام بوده محدود

،اما انسان.ندارد شأنيتي در قبول حقيقت اطلاقيه هيچ،و بالطبع هر مقيد)164: صافات(

ازةواسط به و تجاوز همةيكل مقام ظلوميت و تخطي از لامقـامي به مقام، تعيناتةحدود

م  لاَ مقَام لَكُم«:شودينائل ِثْربلَ يا أهاوو)13: زاباح(»ي  مقـامةواسـط بـه سـت كـه تنها

و فناء از فناء » امانـت«ة قادر بر حمل آن حقيقت اطلاقيه است كـه بـدان، واژ،جهوليت

ص1372،ينيخم(نظر دارد ص1374،وهم/56، ص1378همو،/15، ).321ـ296،

ا حياز بسين رو، حيرت عبد ظلوم ولاي والاتر از  ـرت عبـد ظـالم اسـت كـه در ت ي

م مطلق و مقام لامقام بروز و وجويها رت عبد ظالم در نسبتيح.دابييه پـ متعدد دريه

چيات الاهي از تجليپ ح استيهيو معرفت تشبيارچوب علم ثبوت، در رت عبـديـ، اما

و علم سلبيظلوم در گرو تنز  ا. استيه حيدر نين ا ست؛يرت، علم مطرح نيـ چـرا كـه

عظح بريالت و به گفتـيآيمم از جهل  فاقـد علـم اسـت،رانيـح، عـارفيعربـ ابـنةد

ج]تـا بـي[،يعرب ابن( ص2، ج 307، ص3و ص4جو 408، و طـرح).198،  عـدم علـم

حيجهل در تعر ميلي تعطةرت، وجهيف بـيـزي؛ چنانكـه با سازدي آن را روشن يسطامد

ف«: بدان اشاره دارد فـيالمعرفة و العلـم ��� حقيقـةي ذات االله جهـل،���
� ����،يبـسطام(»�

ص 2004 بايجنريبه تعب).58م، د بدانـد كـه هرچـه بـر قلـبشيد، در اوج معرفت، سالك

م حقييجلوه در ابد، بهرهي نه از تجل،اتي متلاطم تجليايسبحان خلاف آن است؛ او در
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حقيم و نه به ميتعال برد حيا. ابديي راه مين كمال در«دانيرت است كه سالك را به تردد

ص1413،يكلاباذ( اندازديم» عدم ������،يعرب ابن/ 151، 
208.(

 سكوت)ز

بيعرب ابن بيان مقام توحي در ده«يانصارعبدااللهت خواجهيد، به استناد به إذ كل مـن وحـ

م،»جاحد حقييادآوري ني، توحيتعال كند كه دي در توح،درا عارف موحيز ست؛يد بردار

م و دوم وحدت خوديكي: كنديخود دو وحدت را فرض  را كـهي، وحـدتي ذات حق

مكرده اثباتاويد برا موح و خودشـكنين وحـدتيدهد؛ چنـيو به او نسبت ، مـردود

ز ميتعالحقيت براينيد خود، اثنيد در توح را موحياست، نيبه علاوه، همـ. شودي قائل

نفيدي توح اثبات و خودشكني كه جز با ني آن اهد ست، به ثبوت وحدت حق نخوي، تام

وي كاشـفي دعواي، نوعيچرا كه هر اثبات منظور از اثبات، هرگونه اثبات است؛.ديرس ت

ظ و غنـا انكشاف در برابر شدت ا. سـت مطلـق او از ماسوايهور حق  ـاز ين رو، معنـا ي

دد موحيتوح حقد هريقت، عدم توحير و و اثبات و شـهوديعاگونه ادد . اسـت كـشف

چ ،يتعاليو اشراك باردي از توح؛ سكوتت است، سكو مانديمي كه در او باقيزيتنها

:در ظاهرو هم در باطن هم

لا يكون له ثبوت اصـلاً، فالتوحيـد علـ لا يصح إثباته إلاّ بنفيه لـهيكل أمر  الحقيقـة منـا

و باطنا لـهيو السكوت صفة عدمية فيبق... سكوت خاصة ظاهرة همـو،( توحيـد الوجـود

ج]تابي[ ص2، ،571.(

و قهاريا ستحقّم،عارف ساكت ت مطلـقيـن خطاب است كه در صـرافت وحـدت

چ گشتهحق، خاموش جريو. مانديز درميو از همه ، خاضـعيان مخاطبت وجودي در

شيَء هالك إِلَّـا وجهـه«و فقر مطلق خود، سرّيت امكانيو خاشع است؛ با شهود هو »كلُُّ

 مطلـقة صـاحب كلمـيتعـالحقابد كه فقطييگردد تا درميم مشهودش)88: قصص(

م اوياست كه او سؤال و خود مزينكند ج]تـابي[،يعرب ابن(دهديجواب / 252ص،2،

للَّه الْواحد الْقهَارِ«ةيآديشا).252ص،4ج موالْي ْلكْنِ الممازين)16: غافر(»ل  ـاشـاره بـه ن ي

ص1ج، 1382صرى، يــق/9ص، 1370،يطوســ.ك.ر(باشــدمعنــا ،2جو161ـ35،

).623ص

حقي خود تصريعرب ابن و سالك در آن،يقيالح كرده است كه ذات حق، مقام ن است
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م و ترك همت در طلب او اي در تعليو. شوديمحكوم به سكوت ميل د،يـگوين حكم

جا نخواهد بوديت حق هرگز معلوم احد ذا رفيو در وصف ايگاه ،ليـن حكـم تعطيـع

ميچن :ديگوين
هذ  ـ...ا أعظم ما قدر عليه من العلمو ف يو إذا ذقت هذا ذقت الغاية التي ليس فوقهـا غايـة

و مابعده إلاّ العدم المحض ... حق المخلوق  القول، بـل أعطـاهيوهو أعل ... فما هو ثم اصلاً

و هذا هـو أعلـ ص1366،يعربـ ابـن(» عـالم بـااللهيالعلم السكوت ما أعطاه العجز، ،62/

و المهمان، صم2001درفةعركتاب ،190.(

يريگجهينت

ويل در نزد عرفا از اهميتعط ازي كـه در توصـيا برخوردار است بـه گونـهياژهيت فات آنهـا

و مجهول مطلـق، حـضوريالغبيغ: به عنوان موضوع عرفان ماننديتعال حق وب، باطن مطلق

و بارز دارد؛ گوييمستق ويـ بـا تعطين گـام، عرفـان نظـري در نخستيم در. كـار داردل سـر

حقياصطلاح، تعط ميـن تعريـا.يتعالل عبارت است از عدم امكان شناخت زان امكـان ي ـف،

ن  ميمعرفت را يان دو معنـايـمي مرزيل در واقع، مسئلة شناساييتعطبنابراين،. كنديز آشكار

) امكان شناخت(يجابيايو معنا) امتناع شناخت(ي سلبيمعنا: گر استيملازم همد

انگارندگ رويان در ، بـهيلـيـ تحليفيو روش توصيشناخت كرد معرفتين پژوهش، با

مي مختلف تعطيها ساحت و آشكار و تعدد ادلة شرعيل پرداخته ي، عقليسازند كه تعداد

وي، عنايو كشف بهيت مـي تعطمسئلةژة عرفا و بـر اسـاس آنهـا، مجـاريل را نشان يدهـد

كيعنيليتعط ويات نامتنـاهيـت نـسبت اسـم بـه ذات، تجليفيذات حق، اسماء مستأثره،

اشيحقا دريـوي ادراكي از قواياا در هر قوهي از مراتب حق،يا در هر مرتبه،ياء كونيق ا

 ادله، اصـوليبه علاوه، با توجه به كبراها. شونديمي شناسايي از انواع معرفت بشرينوع

ميتعط و احتجاب، عـدم ند كه عبارتند از عدم مناسبت، معريآيل به دست فت نفس، بطون

ا.اتيعلم به تجلويل در تجليتعط قريدر پرتو و مقدمات پنين اصول مـجبة تـوانيگانه،

و لوازم تعطيبا شناساي  ازي از آنها دستيل، به تعداد قابل توجهي احكام : افت كه عبارتنـد

ح،ه مطلقي، تنزيت معرفت، علم اجماليغا . سكوتورتي عجز، توقف،
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اممج چين سلسله مباحث در نهايوع مي را تشكيارچوبت، ويدهد كه ارزشمنديل

 مـسئلةيط تلقـي، شـرا ويـژهبهو كردهل در اسفار اربعه را مشخصيتعطمبحث گاهيجا

بهيتعط .سازديمه فراهميك نظري صورتل را
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و مĤخذ  منابع

.1370،امير كبيرمؤسسه انتشارات: تهران؛شرح مقدمه قيصري؛ الدين آشتياني، جلال.1

 ـمقدمه بر مصباح الهدا؛ـــــ.2  تنظـيمةمؤسـس:تهـران؛ةيـو الـولا فـة الخـلايالةي

.1372،و نشر آثار امام خميني

 انجمـن حكمـت:تهـران؛تمهيـد القواعـد؛محمـد الدين علـي بـن تركه، صائن ابن.3

.1360،و فلسفه ايران

 ابوالقاسـم محمـدي؛ حواشـ الإخـلاصةسـور تفـسير عبـداالله؛ن بـنينا، حـسيسـ ابن.4

.]تابي[،]نابي[،]جابي[ مخطوط،؛عبدالرحمن

محيعرب ابن.5 ج������ الفتوحاتن؛يالديي، ].تابي[دار صادر،:، لبنان، بيروت4و1،2،3؛

عف:قي؛ تعلفصوص الحكم ـــــ؛.6 .1366انتشارات الزهراء،:، تهرانيفيابوالعطا

ـــ.7 ــرحمن؛ــــ ــأج4؛ رحمــة مــن ال و ت ــع ــوديل، جم ــود محم ــوريهف محم ــشق؛س :دم

.ه1410مطبعه نضر، غراب،

، نيــة المعـارف العثمــاةدرآباد، دائــريـحهنــد،؛ الإســفار عـن نتــائج الأسـفار؛ــــــ.8

.م1948

ف ـــــ؛.9 ].تابي[، عالم الفكر،]جابي[؛ ختم الأولياء وشمس المغربيعنقا مغرب

، Sinbad،]جــا بــي[؛يپالق اســتفان روســيــ؛ تحقمــشاهد الأســرار القدســية؛ـــــــ. 10

.م1999

زيـ؛ تحق البيضاء الدرة؛ـــــ. 11  مكتبـة:مـصر، قـاهره محمـد عـزب؛،نهميـق محمـد

.م1993، مدبولي

و تقـديتحق؛يرسائل ابن عرب؛ـــــ. 12  سـسة مـؤ،]جـا بـي[،د عبـد الفتـاحيم سـعيق

.م2001،يالإنتشار العرب

:لبنـان، بيـروت،3ج؛اللغـةبيمعجـم تهـذ؛احمـد منـصور محمـد بـن، ابـنيزهرا. 13

.م2001،فةدارالمعر

علينيام. 14 يو پژوهـشي انتـشارات مؤسـسه آموزشـ:قـم؛يحكمـت عرفـان؛ينژاد،
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. 1390،)ره(ينيامام خم

ــصار. 15 ــنيان ــداالله ب ــه عب ــد؛، خواج ــازلمحم ــسائرين من ــصر، ال ــاهره؛ م   �����: ق

.م1966، واولاده البابييمصطف �"���و �!���

.1386 توس،:انتهر، ��	���� طبقات؛ـــــ. 16


�د؛ يــزيبا،يبــسطام. 17
������� ����	

�� �


 قاســم محمــد عبــاس؛قيــ؛ تحق�����

.م2004،ي المد:سوريه، دمشق

ــانو. 18 ــد،يته 
��؛ عليمحم
ــو���� و العل ــون ــطلاحات الفن ــشاف اص ــان،؛م ك لبن

.م1996، مكتبه لبنان ناشرون:بيروت

ج تحريـر تمهيـد القواعـد: عـين نـضاخ، عبـداالله؛ي آمليجواد. 19 حميـ، تحق1؛ ديـق

.1387 مركز إسرا،:قما،يپارسان

ــراهي؛ تــصحنقــد النــصوص، عبــدالرحمن؛يجــام. 20 لبنــان،؛ياليــم الكيح عاصــم اب

.]تابي[، العلمية دار الكتب:بيروت

.م1989ف،يالازهر الشر: مصر، قاهره؛ نفحات الأنس؛ـــــ. 21

ــد. 22 مؤيجن ــدي، ــمن؛يدال ــصوص الحك ــرح ف ــصحش ــي؛ ت ــلاليح س ــدد ج نيال

.1381، كتاب بوستان:قم،يانيآشت

جي، عبــد الكــريلــيج. 23 ــ �#�����:لبنــان، بيــروت،2و1م؛ الانــسان الكامــل؛ خيراالت

.م2000، العربي

و حقيقة كل موجود ـــــ؛. 24 
"����دار:؛ قاهرهمراتب الوجود� ������
].تابي[، �

ــس. 25 ــينيح ــسي طهران ــ االلهن؛ي، محمدح جيشناس ــشهد،2؛ ــه:م ــشارات علام  انت

.ه1418،يبائطباط

االله. 26 مؤسـسه تنظـيم:تهـران؛ةيـ والـولاةفـ الخـلايالةي الهدا مصباح؛خميني، روح

.1371،و نشر آثار امام خميني

 ـتعليقـات؛ـــــ. 27 و مـصباح الانـسفـ شـرحيعل مؤسـسه:قـم؛صوص الحكـم

.ه1410، پاسدار اسلام

.1374،يمول انتشارات:؛ تهرانو مصباح الانستعليقه بر مفتاح الغيب ـــــ؛. 28
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و نشر آثار: تهران، سحريدعاشرح ـــــ؛. 29 .1374،خمينيمؤسسه تنظيم

و نشر آثار: تهران؛شرح چهل حديث ـــــ؛. 30 .1378،خمينيمؤسسه تنظيم

و: تهـران؛ بـه كوشـش محمـد بـديعي؛هـاي عرفـاني نامه؛ـــــ. 31 مؤسـسه تنظـيم

.1382،نشر آثار امام خميني

معجـم مفـردات الفـاظ؛ فـضل محمـد بـن حـسين بـن ابوالقاسـم،راغب اصفهاني. 32

.]تابي[، دار الكاتب العربي: لبنان، بيروت؛ تحقيق نديم مرعشي؛القرآن

سعيميرح. 33 .1387 بوستان كتاب،:قم؛ آفرينش از منظر عرفاند؛يان،

ــدالرحمن؛، ابويســلم. 34 
�عب
ــ تحق؛ التــصوف فــي������ زيقي ــف ــان، دان؛يــوس لبن

ال:بيروت .م1999ل،يج دار


	���� الطبقــات؛ـــــــ. 35
مؤســسه دار:مــصر، قــاهره؛يق احمــد الــشرباصيــ، تحق��

.ه1419الشعب، 

ــدرالمتأله. 36 ــديص ــراهبنن، محم 
�م؛ياب
����� �

ج �������� ــان،،1،2،8، ــروتلبن :بي

.م1982، دار احياء التراث العربي

د:؛ در رسـائل فلـسفي، قـم سـية المسائل القد؛ـــــ. 37 فتـر تبليغـات مركـز انتـشارات

.1362اسلامي، 

مؤي؛ تــصحنيقــاظ النــائمإي؛ـــــــ. 38 و:تهــران؛يديــح محــسن  مؤســسه مطالعــات

.1361،يقات فرهنگيتحق

بن.39 قميبابوبنيعل صدوق، محمد ��دار: لبنان، بيروت؛ديالتوح؛يه���
.ه1415، �

ــا. 40 ــسين،ييطباطب ــائل؛ محمدح 
�الرس
ــم؛�������� ــلامي:ق ــشر الاس ــسه الن  مؤس

�
������
 ��.ه1415،سة المدرسين بقم المقد��

ــان. 41 ــعيفرغ ــشارقن؛يالددي، س ــدراري م ــم؛ ال ــر تبل:ق ــشارات دفت ــز انت ــاتي مرك غ

.1379،ياسلام

و مكاشــفه عرفــاني؛تقيفعــالي، محمــد. 42  مؤســسه فرهنگــي:تهــران؛تجربــه دينــي

و انديشه معاصر .1380، دانش

بن،فناري. 43 .1373،يمولشارات انت:تهران؛مصباح الانس؛حمزه محمد






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ــق. 44 ــنصرىي ــود؛، داوود ب ــصوص الحكــمشــرحمحم ج ف ــصح2و1؛ ــسني، ت ح ح

.1382 بوستان كتاب،:قم؛يزاده آمل حسن

ـــ. 45 ــم؛ــــ ــصوص الحك ــرح ف ــصحش ــي؛ ت ــد دجلاليح س ــتيال ــران؛يانين آش :ته

.1375،يو فرهنگيانتشارات علم

.1373،يمولشارات انت:؛ تهرانمصباح الانسمفتاح الغيب درن؛ي، صدرالديقونو.46

.1371،ي انتشارات مول:تهران،ي محمد خواجو:مترجم،كالفكو؛ـــــ. 47

؛نياســيم محمــديق ابــراهيــ؛ تحق تحقيــق الطــور المخــصوصالنــصوص فــي؛ـــــــ. 48

.م2003 المعارف،ةمنشأ: لبنان، بيروت

ــان؛ـــــــ. 49 ــد جــلال؛حي؛ تــصحإعجــاز البي ــم؛يانين آشــتيال ــتان:ق  مؤســسه بوس

.1387 كتاب،

و:بيــروت،ي قاســم طهرانــ:قيــ؛ تحقيشــرح الأســماء الحــسن؛ـــــــ. 50  �!����� دار

.م2008الهلال،


�:؛ مصر، قاهرهشرح فصوص الحكم، عبدارزاق؛يكاشان.51� ���"�
����].تابي[، �	

ـــ. 52 
	����معجــم اصــطلاحات؛ــــ
ــ؛ تحق�� ــدي ــاهق عب ــصر،؛نيالعال ش ــاهرهم :ق

.م1992قدار المنار،

؛نيالــدق احمــد شــمسيــ؛ تحقالتعــرف لمــذهب اهــل التــصوف، ابــوبكر؛يكلابــذ. 53

.ه1413، العلمية دارالكتب:لبنان، بيروت

ــيكل. 54 ــنين ــد ب ــوب؛ي، محم ــافعق ــصحيالك ــحي؛ ت ــاري عل ــر غف ــران؛ي اكب : ته

1365، ���$���الكتب دار.

.]تابي[، ���$��� الكتبدار:تهرانبحار الأنوار،، محمدباقر؛يمجلس. 55

جيقالات فلسفم؛ي، مرتضيمطهر. 56 .1369 انتشارات حكمت،:تهران،3،

ــسف. 57 عزين ــدي، ــنيزال ــد؛ن ب ــل محم ــسان الكام ــاب الان ــران؛ كت ــشارات:ته  انت

ا،يطهور دريشناس رانيانجمن .1389 تهران، فرانسه

وي؛ انتـشارات مؤسـسه آموزشـينظـر اصـول عرفـانويمبـان؛دااللهيپناه، زداني. 58

خميپژوهش .1388،يني امام 




